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  پیشگفتار
ــه دوره ــرى شخصــیت  اى حســاس از شــکل نوجــوانى و جــوانى، مرحل گی

است که شناخت ویژگیهـاى آن و توجـه بـه عـواملى کـه در شـکل دادن        انسان
ســاختار شخصــیتى جــوان نقــش اساســى دارد از نیازهــاى مقــدماتى ولــى  بــه

ضرورت ایـن  . رود جوانان و اولیاء تربیت و مربیان پرورشى به شمار مى ضرورى
به این مهم،دوره  ست ملموس و مشهود براى همه آنانى که با عنایتا اى امرتجربه

چـه اینکـه دررهنمودهـاى    . انـد  جوانى را سپرى کرده و به مراحل بعدى رسیده
شده است اذهـان   اى به این مرحله نگریسته شده و تلاش دینى نیز با اهتمام ویژه
آدمـى از   خصیتساختار ش گیرى پرواضح است که شکل. متوجه اهمیت آن گردد

شود و این امـر تـا آخـرین     نخستین روزهاى زندگى و حتى پیش از آن آغازمى
زنـدگى بـویژه دوره نوجـوانى و     یابد اما سالهاى نخستین لحظات حیات ادامه مى

این دوره، گام نهادن در جامعـه و   جوانى که علاوه بر ویژگیهاى روحى و جسمى
بـه صـورتى بسـیار شـاخص در      نیز قرار گرفتن در روابط و مناسبات اجتماعى

توان به امید  گذارد را نمى ساختار روحى و شخصیتى و منش انسانى فردتاثیر مى
شخصیت مستقل همزمـان بـا حضـور در     جوان با احساس. سالهاى بعد رها کرد

اى بسیار حساس از حیـات   اجتماعى خود، مرحله جامعه و شکل دادن به روابط
آغاز این تجربه اگر بـا آموزشـها و آگاهیهـاى     و ندک مى انسانى خویش را تجربه

بینى وخردورزى کافى همراه نباشد آفتها و خطرهایى را در پى دارد  لازم و واقع
هاى تلخـى را بـر    سازد و تجربه که چه بسامسیر زندگى او را کاملا دگرگون مى

بـه   اندرکاران آموزشـى و اولیـاء تربیتـى نسـبت     مسؤولیت دست. گذارد مى جاى
ایـن مسـؤولیت را   . جوانى بسیار سنگین، حساس و باظرافـت اسـت   سنین مقطع
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نگـرى، حسـن تـدبیر، بردبـارى، دلسـوزى،       اى از جـامع  توان بـا آمیـزه   تنهامى
نگـرى،   هر گونـه شـتابزدگى، یکسـویه   . کافى، و همفکرى به انجام رساند آگاهى

ــهل ــى   افراط،س ــیانه م ــاى ناش ــارى و برخورده ــامطلوب و   انگ ــار ن ــد آث توان
  .ناپذیرى را بر جاى گذارد جبران اهگ

نقاط عطف در زندگى و شخصیت و سـاختار روحـى جوان،نیازهـا،     شناخت
در جـوان   عوامل تاثیرگذار، موانع بازدارنده، و آگاهى از شاخصهاى رشد و کمال

خـویش،   شخصیت حیحصدهى  و نوجوان، ضرورتى است که هم جوانان در شکل
و محافلى  زو نیز مراک و مربیان تربیتى و آموزشىسخت نیازمند آنند و هم اولیاء 

  .گنجد که مساله جوان در حوزه مسؤولیت آنان مى
گیرى  درآمدى برشکل«اى موجز و کوتاه با عنوان  در این نوشته به گونه آنچه

اى موضـوعات ومحورهـاى    آمده، نگاهى است گذرا بـه پـاره  »  شخصیت جوان
بـراى مباحـث    اى زمینـه  تواند پـیش  گیرى شخصیت جوان، که مى عمده در شکل

آیات،  وهش،دستمایه محورهاى مورد توجه دراین پژ. تفصیلى در این باره باشد
مورد نظر از منظر دین و  روایاتى و معارفى است که ما را در پرداختن به مباحث

کندو این فارغ از مباحثى اسـت   دهد و یارى مى با خاستگاهى دینى راه نشان مى
  .معناى خاص و فنى آن مطرح است به ر دانش روانشناسى شخصیتکه امروزه د
مهـم   و عناوینى که در این کتاب آمده تنها بخشى از نکات و مسـایل  محورها

باشـد   مـى  گیرى ساختار شخصیت آدمى بویژه در دوره جوانى در چگونگى شکل
  .اى برخوردار بوده است که در نگاه نویسنده از اهمیت ویژه

در  به صورت مقالاتى پیاپى، در مجلـه پیـام زن   ارید نخستپیش روى د آنچه
ــاوین و   ;منتشــر گشــت 1372 - 73ســالهاى  ــا کــه در ادامــه، عن ــا ایــن بن ب

دیگرى نیز به این مجموعه افزوده شود اما توفیق بیش از این یـار نبـود و    نکات



4 

 

کـه ایـن    ینـان اینک بـا ایـن اطم  . اى را فراهم نکرد زمان نیز فرصت تازه گذشت
گـذارد و   منـدان مـى   موعه،نکات ارزنده و راهگشـایى را پـیش روى علاقـه   مج
هـا و عوامـل    شناسى جوان و آگـاهى از زمینـه   شخصیت در جهت تواند گامى مى

گیرى شخصیت جوان از منظر معارف دینى به شمار رود، بـا   مورد توجه درشکل
شـود کـه    ىجوانانى م ویژهب مندان این دست مباحث اصلاحات تقدیم علاقه اندکى

خود و دستیابى به کمالات انسـانى در حـوزه معـارف     درپى بازشناسى شخصیت
پژوهشگران  تواند دستمایه نیز این مجموعه، بخوبى مى. باشند وارزشهاى دینى مى

  .ان شاءاالله. باشد شناسى و اولیاء و مربیان آموزشى و تربیتى شخصیت مباحث
  
  1377سیدضیاء مرتضوى اول آبانماه  - قم
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  خویشتن گمشده: اول  فصل
شود، در حـالى کـه    شگفت ماندم از کسى که گمشده خویش را جویامى در«

  . )1(. » آن نیست را گم کرده است اما به دنبال»  خودش«
وسـیله   است که بـدین  ﷒رهنمود زیبایى از پیشواى سخن، امیرالمؤمنین این

اندکى از اموال  در جستجوى گمشدهدارد که  شگفتى خویش را از کسانى ابراز مى
»  خویشـتن «افتند اما  مى»تکاپو«به آن، به » مجدد«خود هستند و براى دستیابى 

سـپرده و تلاشـى    وشـى فرام بـه  هـاى آنهاسـت  بخویش را که گمشده واقعى و پر
تـوجهى و   براستى کـه بایـد از بـى   .دارد درخور براى بازیابى آن ندارند ابراز مى

و در نتیجه بیشترین گرفتارى »  ناآگاهى« به عنوان بزرگترین ،»خود«ناآگاهى به 
و از آن بـه عنـوان    )3(شمرد »  خویش شناخت«را»  شناخت«و برترین  )2(نام برد 

و »  غایـت «چنان که دستیابى به آن، دسـتیابى بـه    )4(. کردبزرگترین پیروزى یاد 
  . )5(. به شمار آمده است هر اندیشه و آگاهى»  نهایت«

انسـان،  » گمشـده «ترین و در عین حال نزدیکتـرین   این حقیقت که عمده رباو
بـردن بـه    ، پى» آگاهى«او است و پذیرش این امر که ارزشمندترین »  خویشتن«
گمشده و باز خوانى  و ابعاد وجودى آن است، انگیزه یافتن این»  خویش واقعیت«
را در مـا  »  خـویش  فتنیا« را قوت بخشیده و تلاشى شایسته براى»  دفتر نفس«

ارزشى را گاه تا فرسـنگها فاصـله    هاى کم چه بسیار گمشده. بوجود خواهد آورد
گنجـانیم و   آرزوهـاى خـویش مـى    جوییم و یافتن دوباره آن رادر مجموعـه  مى
حتـى   ;داریم خاطرات خود پاس مى را در میان» آرزو«راهیابى به این »  نشاط«

 ـاگر این گمشده چیزى جز یک کفش و  کبـوتر نباشـد امـا نزدیکتـرین و      کیای
را از » عزیـز «آن »  فقدان«کنیم بلکه  را نه تنها جستجونمى»  گشته گم«پربهاترین 
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شـاید ایـن ابیـات    ! ایـم  چنین احساسى نداشته گاه ایم و بالاتر اینکه، هیچ یاد برده
  :حافظ، بتواند اشارتى به واقعیت مذکور نیز باشد  الغیب شیرازى، جناب لسان

  
ــا ــى    لهاس ــا م ــم از م ــام ج ــب ج ــرد دل طل   ک

   
ــى      ــا م ــه تمن ــت ز بیگان ــود داش ــه خ ــرد آنچ   ک

   
  گوهرى کـز صـدف کـون و مکـان بیـرون اسـت      

   
  کـــرد طلـــب از گمشـــدگان لـــب دریـــا مـــى   

   
ــام ــوهر ج ــت   گ ــر اس ــانى دگ ــان جه ــم از ک   ج

   
ــوزه     ــل کـ ــا ز گـ ــو تمنـ ــى  تـ ــران مـ   دارى گـ

   
 

ــوین شخصــیت،   شخصــیت ــل تک ــادل در شخصــیت، عوام ــا آن، تع و منش
ــش ــاذب،      نق ــیت ک ــتى، شخص ــرس، خوددوس ــت و ت ــوغ، شکس ــیط، بل مح
هـاى اساسـى    شخصیت، بلوغ اجتماعى، تجددطلبى جـوان، تقلیـد، پایـه    اختلال

طلبـى، موازنـه تمـایلات، نقـش      تربیت،عقده حقـارت، تعـدیل غرائـز، فضـیلت    
دگردوستى از جمله مباحثى است که در  و فس،وجدان،گرایشهاى فطرى، عزت ن

طـرف   بویژه در سالهاى نوجوانى که از یک ;زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این
گذارد  روى مى دهى آن در پیش راه هموارترى را براى شکل» خود«زمینه خالى 

است که منظـور مـا از    روشن. نهد و از جانب دیگر فرصت لازم را در اختیار مى
»  مـن «دیگر تعبیر با عنوان  خوانیم همان است که به مى» خود«ا به نام آنچه آن ر

  .کنیم از آن یاد مى
گمشده داریم آنگـاه بایدبـه   »  من«بپذیریم که هر یک از ما چیزى به نام  اگر

را کجـا بایـد بیـابیم؟ تـاثیر و     »  مـن «دنبال پاسخ این پرسش باشـیم کـه ایـن    
مـا چیسـت؟ عوامـل تکـوین     »  عمـل «و »  اندیشه«یادشده و »  من«تاثرمتقابل 

ــن ــن« ای ــدام اســت؟ مشخصــه»  م ــارزه ک ــا و ب ــن  ه ــن«هــاى ای در دوران »  م
مـا چیسـت؟ آیـا    »  خود واقعـى «ایم که  چیست؟ براستى تاکنون اندیشیده جوانى
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مـا شـده باشـد؟    »  خود واقعى«، عملا جایگزین » ناخودى«امکان هست که  این
  .مد آن استودهها و صدها پرسش دیگر که پیا
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  درونى جدال
تواند در همراهى بحث،مـا را   واقعیتى است که توضیح آن مى»  درونى جدال«

چیـزى معنـا    در حیوان چنـین . جدال درونى از ویژگیهاى انسان است. یارى کند
اراده اخلاقى و  از جدال مذکور گاه با تعبیر جدال عقل و نفس، و یا جدال. ندارد

ازخصوصیات انسـان،   ىهرحال شکى نیست که یکه ب. ندکن هواى نفسانى یاد مى
به عنـوان مثـال،   . دهد مى هاى او رخ» من«کشمکش و جدالى است که گاه میان 

طلبـى از جانـب    کوشش براى پیروزى در امتحان از یک طرف ومیل به راحـت 
روشن است . آورد شخص به وجود مى دیگر، زمینه جدال درونى روشنى را درون

بنابراین جـدال مـذکور را بایـد     ارد،بیشتروجود ند»  من واقعى«یک که در اینجا 
دو . انسـان نیسـت  » خود«جدال در خارج از  این. دانست» خود«و » خود«بین 

گویـد تـلاش    یکى مـى . که با یکدیگر در جدالند نیرو در درون خود انسان است
 ـ. خستگى و راحتى تن گوید رفع بیشتر و دیگرى مى زاع هـر  به هرحال، در این ن

غلبـه  . آورد با خود را در انسان به وجود مـى  متناسب اى طرف پیروز شود نتیجه
طلب ودر نتیجه شکست در امتحان، موجب شرمندگى و پشیمانى  راحت» خود«

گر و کمال جو، احسـاس غـرور و نشـاط     اندیشه» خود«شخص است وپیروزى 
و »  خود واقعـى «کند  همین جاست که انسان احساس مى. پیروزى رادر پى دارد

. است» عقل« جو و صلاح خواه است که تحت فرمان خود کمال مانه»  اصلى من«
»  مـن «خواهد  که مى اى است واقعى نیست، بلکه بیگانه»  من«طلب،  راحت»  من«

  .نامیم مى حیوانى» خود«را »  بیگانه«این . اصیل را شکست دهد
اینـک   اسـت ولـى  » خود« و» خود«چند در ابتدا گفتیم جدال درونى بین  هر

پـس  . است» خود بیگانه«و »  خود واقعى«گیریم که در واقع جدال بین  نتیجه مى
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درونى انسـان،   از این رو تمام کشمکشهاى. است» ناخود«و » خود«جدال میان 
و »  غالـب « ود او است و همـواره یکـى از ایـن   » ناخود«و » خود«جنگ میان 

  :است»  مغلوب«دیگرى 
  . )6( »دسيها رها و تقو�ها، قد افلح من ز�يها و قد خاب منفجو فا�مها«
  :االله مرتضى مطهرى گفته استاد شهید آیت به

که میلهاى حیوانى پیروزند و حکومت مطلقه با آنهااست و روى عقـل و   آنجا
تاز، شهوات و غضبها است، یعنى همان  اراده و فطرت انسانى پوشیده است ویکه

اصلى انسان مغلوب شده، فراموش شده، » خود«د، آنجا حیوانات دارن غرایزى که
امورى  -جز حیوانیات  اودر وجود  انسانى که آن. گمشده، باید رفت پیدایش کرد

واقعـى  » خـود «چیزى حکومـت نـدارد، در واقـع     -است  که مشترکات حیوانى
  :حقیقى را باخته»  من«را،

  . )7( » ان ا�ا��ن ا�ين خ�وا انفسهم قل«
  .].اند یان کردگان کسانى هستند که خودشان را باختهبگو ز[

. او خودش رافرامـوش کـرده  . را در این قمار باخته، بالاترین باختنها خودش
مجسم است چیسـت؟ چـه چیـزى بـر      آنچه که همیشه، در یاد دارد و در نظرش

جز اینهـا  . کند؟پول، شهوات، ماکولات، مشروبات، ملبوسات فکرش حکومت مى
کجارفـت؟ فرامـوش   » خود«پس آن . کند ر وجودش حکومت نمىچیزدیگرى ب

  .پندارد مى»خود«را » ناخود«، »خود«به جاى . شد
گاه باور ندارد که  هیچ انسان. ام کند که خودم را فراموش کرده فکر نمى خودش

من همیشـه دم  ! ام؟ خودم را فراموش کرده من] گوید مى.[خودش را فرموش کرده
امـروز   ودم هستم که اینقدر پول دارم، این خودم هستم کهاین خ:زنم از خودم مى
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تو نیسـت،  » خود«او  ;اى ردهک گوید خودت را گم قرآن مى. چنین غذایى خوردم
  .اصیل تو» خود«تو است، نه » خود«او یک چیز دیگر است، اوطفیلى 

  . )8( » لات�ونوا ��ين �سوا االله فا�سيهم انفسهم و«
العمـل ایـن    عکـس  آن کسان مباشید که خدا را فراموش کردند و خـدا بـه   از

آنهـا را از  » خـود « -العمل است  که قانون حق، قانون عمل وعکس -فراموشى 
  . )9(. اند را فراموش کرده یادشان برده، خودشان

باید آن رایافت . بیشتر وجود ندارد»  خود واقعى«اینکه، در نهاد ما یک  نتیجه
  :چنان که قرآن نیز یادآور شده است که. پاسدارى کردو از آن 

  . )10( » جعل االله �رجل من قلب� � جوفه ما«
  .».براى یک نفر دو قلب را در درونش ننهاد خداوند«

بخش از سخن نیازمند تفصیل بیشترى است که بایـد در جـاى دیگرپـى     این
کـه   بیش از همه، روى سخن به جانب دختـران و پسـران جـوانى اسـت    . گرفت

اى  گونـه  خویش به»  یابى شخصیت گیرى و شکل شکل«فرصتهاى خوبى را براى 
 ارهدینى همـو  نفس آدمى، هرچند بر اساس مفاد برخى رهنمودهاى. دلخواه دارند

دوران جـوانى را   است و همچنـان نشـاط  »  جوان«و حتى در سنین بالاى عمر 
بـر   دارد اما همان گونه که ازخود این احادیث» دنیا«براى دریافت و دستیابى به 

مادى است مگر آن دسته کـه   آید، این جوانى و نشاط در راستاى افزون طلبى مى
هـاى دیگـر در آنـان    » مـن «است و  آنان جایگاه خویش را یافته»  خود واقعى«

  . )11(. اند محکوم و مغلوب گشته
»  خوداصیل«خویش نزدیکتر است و »  عهد فطرى«پرواضح است جوان به  و

است و دوران  او آلودگى و تعلقات مادى کمترى را به خود گرفته»  من واقعى«و 
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دریافتهاى فکـرى   نوجوانى و جوانى نقطه عطفى در زندگى شخص، در خصوص
  .باشد او مى و عملى
دستورالعمل  اى مشروح به عنوان یک وصیت نامه ﷒که امیرالمؤمنین دانیم مى

ایـن  . اسـت  نوشـته  ﷒جامع، براى فرزند ارشد خـویش، امـام حسـن مجتبـى    
آیـد،   شـمار مـى   اى بـزرگ بـه   اى طولانى، سرمایه نامه که به صورت نامه وصیت

تواندراهگشاى کسانى باشد کـه   است که مى حاوى نکات و رهنمودهاى بسیارى
  .ارزشى درخور قایلند»  بازیافتن خویش«براى 

بـراى   در بر شمارى عللى که حضرت را به نگارش این نامـه  ﷒مؤمنان امیر
دارد کـه   فرزند نوجوان و یا جوان خویش وا داشته از جمله به این نکتـه اشـاره  

هاى دنیـا   ها وفتنه ، درگیر هجوم خواستهنکند پیش از وصیت و رهنمودهاى من
 ـ. گردى و چه بسا کار به دشوارى گراید نگرانـى و یـا    ایـن  تآنگاه در شرح عل

بینى احتمالى و نیز تحلیـل و ارزیـابى مثبـت رهنمـود مـذکوربراى فرزنـد        پیش
  :فرماید خویش، اضافه مى

تـه، فبـادر ء الاقبل انما قلب ا�دث �لارض ا�ا�ة مـا الـ� فيهـا مـن � و«
  . )12( ;» بالادب قبل ان يقسو قلبك و �شتغل �ك

در آن ریختـه   نوجوان همانند زمین خالى از کشت است که هـر بـذرى   قلب«
شده و عقلت پر مشغله گردد، بـه ادب   سفت پذیرد، لذا پیش از آنکه لبت شود مى

  .».خویش مبادرت کن
  
  :نوشت ها  پی
  .» غررالحکم«، )ع(على. نفسه فلا یطلبهاعجبت لمن ینشد ضالته و قد اضل ) 1
  .» غررالحکم«، )ع(على. الانسان امر نفسه اعظم الجهل، جهل) 2
  .» غررالحکم«، )ع(على. افضل المعرفۀ، معرفۀ الانسان نفسه) 3
  .» غررالحکم«، )ع(على. النفس نال الفوز الاکبر، من ظفر بمعرفۀ) 4
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  .» غررالحکم«، )ع(على. و علممن عرف نفسه انتهى الى غایۀ کل معرفۀ ) 5
  .ى نفس را به آن الهام کرد»تقوا«و » فجور«خداوند  ;10تا  8سوره شمس، آیه ) 6
  .15 سوره زمر، آیه) 7
  .19 سوره حشر، آیه) 8
  .173 فلسفه اخلاق، ص) 9

  .3سوره احزاب، آیه ) 10
 ;الاالذین اتقوا و قلیل ماهمالشیخ شاب فی طلب الدنیا و ان التفت ترقوتاه من الکبر، : از جمله) 11

خـاطر پیـرى    اش بـه  انسان سالخورده، در دنیاطلبى همچنان جوان است هرچند استخوانهاى ترقـوه 
  .اند اند و آنها نیز خیلى کم شده باشد، مگر آنان که تقوا پیشه کرده کج

  ).﷑(اکرم پیامبر
  .200 ، ص77 بحارالانوار، ج) 12
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  دفتر دل:  دوم فصل
است  خواه جو و صلاح کمال» خود«همان »  من اصلى«و »  خود واقعى« گفتیم
» جو گرو کمال خود اندیشه«میان »  جدال«باشد اما  مى»  عقل«حکومت  که تحت

، واقعیتى در نهاد انسان است که هشیارى واراده او را در توجـه  » خود بیگانه«و 
  .دطلب ىم» خود بیگانه«و پیروزى آن بر »  خود واقعى«به 

رسـد   مـى  و رستگارى»  فلاح«، آن کس به »ناخود«و » خود«جدال میان  در
مـن  «جانـب  »فجور«و » تقوا«بشتابد و در سنگلاخ مبارزه » خود«که به یارى 

  .را نجات دهد»  خود واقعى«را گرفته و »  اصیل
گیرى و  آورد، نقطه عطفى درشکل جوانى علاوه بر فرصتى که پدید مى دوران
فاصله کمترى که بـه   به اقتضاى»  جوان«. انسان است» ناخود«یا  »خود«تکوین 

روحـى محـدودترى نیـز او را     خویش دارد، تعلقات و دشواریهاى»  عهد فطرى«
  .فراگرفته است

بازیـابى   اى بر اهمیـت  و مقدمه»  خود واقعى«گذشت تاکیدى بر اهمیت  آنچه
  .نفس در دوران آغازین زندگى بود

اى کــه او را  در برشــمارى انگیــزه ﷒مؤمنــان علــىکــردیم کــه امیر اشــاره
ــه ــام       ب ــویش، ام ــوان خ ــا ج ــوان و ی ــد نوج ــراى فرزن ــه ب ــارش پندنام نگ

واداشته، به این انگیزه نیز اشاره دارد که نکند پیش از وصیت و ﷒مجتبى حسن
بـه   هاى دنیا گردى و چه بسا کار ها و فتنه من، درگیر هجوم خواسته رهنمودهاى

  .گراید دشوارى
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که هر  قلب نوجوان را همانند زمین خالى شمرده ﷒که امیر مؤمنان خواندید
شده  سفت قلبت پیش از آنکه: کند پذیرد، و لذا تاکید مى چه در آن افکنده شود مى

  .و عقلت پرمشغله گردد، به ادب خویش مبادرت کن
است  اى الهى توضیح عهدنامه در واقع بازگویى و»  کتاب نفس«درباره  نوشتن

»  شـده  نوشـته «که به صورت فطرى در جان آدمى نهاده شده اسـت کـه بخـش    
همان خلقت » کتابت«روشن است که منظور از . دهد انسانى را تشکیل مى» نهاد«

آیـات الهـى،    ژهبسیارى از رهنمودهاى دینى،بوی. و آفرینش با قلم تکوین است
  :گوید مثلا آنجا که مى. مذکور دارد» نهاد«نشان از 

  . )1(» .ى نفس را به آن الهام کرد»تقوا«و » فجور« خداوند«
  :گوید آنجا که مى و
  . )2(» .هدایت کرد ما آن است که هر چیز را خلقت داد و سپس پروردگار«

دانـدو   مـى »  اقآف«هاى تکوینى حق را، هم در  جایى دیگر، آیات و نشانه در
، هـر دورا  » هـدایت تشـریعى  «و »  هدایت تکوینى«چنان که  )3(. »جانها«هم در 

در یک جا نیـز ازکسـانى    )4(. شمارد برمى»  راه«اى براى انسان در نمایاندن  عطیه
و  )5(. اسـت  انجامیده شان» راموشىخود ف«آنها به »  خدا فراموشى«کند که  یاد مى

است نیـز ریشـه    ، از جمله در قرآن کریم آمده» الست«ز بالاخره آنچه درباره رو
  . )6(. در همین حقیقت دارد

الهـى اســت  »  کتـاب تکــوین «آدمــى کـه بخشــى از  »  کتــاب نفـس « شـرح 
بـدان اهتمـام داریـم نگـاه بـه       آنچه اینک و در این فرصت. طلبد دیگر مى مجالى

»  نفـس «بـه نـام   ایم که پیشتر آنچه را اینـک   فراموش نکرده. است»  دفترنفس«
از  رىاینهـا همـه تعـابی   . توضـیح دادیـم  »  مـن «و » خـود «کنیم با عنوان  یادمى
»  دل«و در زبـان مـا بـه عنـوان     » فؤاد«آنچه در قرآن به نام . واقعیت است یک
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ایـم   پـس بـه خطـا نرفتـه    . شود نیز جنبه دیگرى از همین حقیقت اسـت  مى گفته
چنــان کــه هــر جــا در منــابع . مایــ داده»  دفتــر دل«اگرعنــوان ایــن بخــش را 

و نفـس آدمـى    روحرفته، عمدتا منظور همـان جـان و   »  قلب«سخن از  اسلامى
  .است
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  نفس کتاب
را با دو وجهه و چهره،شرح »  نفس«ایم اگر ساختار فطرى  به گزاف نبرده قلم

اى کـه بـا    گوییم وچهره از آن سخن مى»  کتاب نفس«اى که با عنوان  وجهه ;کنیم
  .ایم به شرح آن نشسته»  دفتر نفس«تعبیر 
بسیط ومجرد  انسانى یک حقیقت» خود«و »  من«آدمى و به تعبیر دیگر  نفس

الهـى در نهـادفطرى مـا    »  قلـم تکـوین  «آنچـه  . هاى مختلفى دارد است که جنبه
»  خوانـدن « کتـاب ناخوانـده را بـه    )7(. نمـامیم  مى»  کتاب نفس«نگاشته است را 

همـت   آن» وانىبـازخ «نده، ولـى فرامـوش شـده را، بـه     نشینیم و کتاب خوا مى
  .گماریم مى

بسان کتابى گشوده است که هر صفحه آن، به فراخورخویش، »  نبشته سنگ«
تعبیر را درباره  مشابه همین. بخشد گستره آگاهى بشر از دوران کهن را فزونى مى

نفس «و »  جان نبشته«نگاه صائب و دید عمیق در. بریم نفس و جان نیز بکار مى
معرفـت  «شـک بـه    بى ت،اس فطرت انسانى که قلم حق به نگارش آورده»  نبشته

از همـین روى اسـت کـه    . یعنى خـداى عزوجـل خواهدانجامیـد   »  صاحب قلم
  :فرمود ﷒امیرمؤمنان 

  . )8( ;عرف نفسه فقد عرف ربه من
  .».است کس خویشتن خویش را شناخت، پروردگارش را شناخته هر«

نظاره بـر  » عارف«حق، حروفى بس خوش منظر دارد که چشم  دست شنگار
را، هماره آوایى بس خوشاینداست، هـر چنـد   »  کتاب نفس«آن دارد و سروش 

را بارها شـنیده  » مولانا« دیوان نخستین بیت. است»  آه«و »  شکوه«این آوا همراه 
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او در آغـاز   تابیـا گلچـین  . حقیقـت دارد  این بیت اشاره به همین. اید یا خوانده
  :دیوان چنین است 

  کنـد  از نى چـون حکایـت مـى    بشنو

ــکایت مـــى      ــداییها شـ ــد وز جـ   کنـ

   
ــى ــز ن ــده  ک ــرا ببری ــا م ــتان ت ــد س   ان

ــده      ــرد و زن نالیـ ــرم مـ ــد از نفیـ   انـ

   
  سینه خواهم شرحه شـرحه از فـراق  

ــتیاق       ــرح درد اشـ ــویم شـ ــا بگـ   تـ

   
  هر کسى کو دور ماند از اصل خویش

  روزگـار وصـل خـویش   بـاز جویـد        

   
  بـاد  آتشست این بانگ ناى و نیسـت 

  بـاد  آتـش نـدارد نیسـت    یـن هر که ا     

   
ــاد   ــى فت ــدر ن ــت کان ــش عشقس   آت

  جوشش عشقسـت کانـدر مـى فتـاد         

   
  هر که را جامه زعشـقى چـاك شـد   

  او زحرص و جمله عیبـى پـاك شـد        

   
  جسم خاك از عشق بـر افـلاك شـد   

  کـوه در رقـص آمـد و چـالاك شــد         

   
ــب دمســاز خــود گــر جفتمــى  ــا ل   ب

ــى         ــا گفتم ــن گفتنیه ــى م ــو ن   همچ

   
دهـیم   کنیم و توضیح بیشترنمى به همین اندك قناعت مى»  کتاب نفس« درباره

»  دفتر دل«پس، .است»  دفتر دل«و به تعبیر دیگر، »  دفتر نفس«چرا که وعده ما 
  .گشاییم را مى
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  دل دفتر
وجـود دارد  » دفتـر «و »  کتـاب «ما در اولین نگـاه، تفـاوتى کـه میـان      همه

روشـنى دریافـت ایـن تفـاوت، مـا را از شـرح بیشـتر        . یـابیم  رابراحتى در مى
عنـوانى کـه   . دارد بـاز مـى   بـراى ایـن قسـمت   »  دفتـر دل «انتخاب عنوان  انگیزه

  .را گواه آن گرفتیم ﷒فرازبرگزیده نامه امیرمؤمنان على
بسـیارى از   براى انسان این امکان وجود دارد که با تلاش خویش نیست شکى

خارجى آنهـا در آن   توان واقعیت ها را به فراموشى بسپارد اما هیچ گاه نمى نوشته
هاى فطـرى و   خویش، سرمایه» کتاب نفس«آدمى در . برهه زمانى را از میان برد

 -الهى «و »  اصیل«و ارزشهاى  دانشها.شمارى را در اختیار دارد هاى بى اندوخته
وانسـان بـه    )10(فطرتى که خداوند انسانها را بر اساس آن آفریده اسـت  »  انسانى

گونه کـه   همان;آن فراخوانده شده است»  بازخوانى«آن و به تعبیرى به »  تلاوت«
است، اما دفترى نیـز بـه    کتاب تشریع، یعنى قرآن مجید دعوت شده»  تلاوت«به 

. دهد مى» محتوا«و »  شکل«هاى آن را خود او شده که همه برگه هروى او گشود
  . )11(. از انگیزه و نیت»  محتوایى«از عمل و »  شکلى«

آدمـى را قلـم الهـى بـه انجـام رسـانده اسـت،        »  کتـاب نفـس  «در  نگارش
. این دفتر و پرکردن اوراق آن به خـود انسـان سـپرده شـده اسـت     »  کتابت« ولى

. دن بـه دل و جـان و هویـت انسـانى خـویش اسـت      اوخود مسـؤول شـکل دا  
گونه خواهد بود و همان شکل و نقش را خواهد داشت که در دفترجان و  اوهمان

حقیقت است کـه   نکته بسیار در خور توجه این. کند دل خویش ترسیم مى اقاور
تا به دست آدمى است همچنان دفتر است وگشوده براى نگارش، اما »  دفتر دل«

چنان که قرآن . »دفتر«و نه  است»  کتاب«آخرین برگ آن، دیگر  پس از نگارش
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و پر روشن اسـت کـه   . تبرده اس نام»  کتاب«کریم بارها از دفتر اعمال با عنوان 
خودمـان  »  نوشـته  دسـت «خوانند کـه   کتابى فرامى»  بازخوانى«ما را به » فردا«

  :چه گویا فرمودخداى کریم در قرآن کریم. است و نه دیگران
  . )12( ;كتابك ك� بنفسك ا�وم عليك حس�با اقرا

حسابرس، تو را کفایـت   ، نفست، به عنوان)قیامت(را بخوان که امروز  کتابت«
  .».کند مى
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  بندى یک جمع در
و  انسـانى، وجهـه  »  مـن «و »  نفس«گونه که  آنچه گذشت اینکه، همان حاصل

اى  شـدیم، وجهـه وچهـره    دارد که به بازخوانى آن فراخوانـده »  نوشته«اى  چهره
دارد که بسان دفترى بس سفید، نگارش آن به عهده خودمـا وا نهـاده   »  نانوشته«

نگاشـته   » الهـى  نفخـه «بشرى با »  فطرت«و »  کتاب تکوین«آنچه در . شده است
»  وحـى الهـى  «بـا  ﷑ محمدى»  قرآن«یعنى »  کتاب تشریع«شده و آنچه در 

دفتـر  «گیـرى   ا باید زمینه و سرمشقى تلقى نمود که تکـوین وشـکل  گرد آمده ر
و پرواضـح  . با آن باشد فرد باید هماهنگ»  اکتسابى«و شخصیت و هویت »  نفس

دو »  کتاب تشریع«و  » تکوین کتاب«یعنى »  کتاب وحى«و »  کتاب فطرت«است 
در  نیـز »  کتـاب فطـرت و عقـل   «. واقعیت روى یک حقیقتند و هر دو مظهر یک

، به عنوان حجـت الهـى معرفـى شـده     » وحى کتاب«رهنمودهاى دینى در ردیف 
  . )13(. است
 دسـت  کتـاب «گوییم میزان همخـوانى   همین اساس است که با اطمینان مى بر
نزدیکى  شناخت بشرى با کتاب فطرت و کتاب قرآن، ملاك و میزانى براى»  نوشته

  .است»  آخرت«و » دنیا«در »  حق تعالى«و دورى انسان به 
نوجــوان و »  دفتــر دل«. اســت» جــوان شخصــیت«گیــرى  در شــکل ســخن

. آیـد  همانند دفترى نـو اسـت کـه نخسـتین برگهـاى آن بـه نگـارش مـى         جوان
لازم، دقت کـافى، ارزش و جایگـاه اعمـال انسـانى، اسـتفاده صـحیح از        آگاهى
عناصرى  هریزى، از جمل شمردن فرصت، الگویابى و برنامه اندیشه و غنیمت قدرت

نخسـتین   کـه  اگـر بـه نقشـى   . کاهد است که از ندامت و پشیمانى در پایان کار مى
شخصـیت و   گیرى شخصیت انسـانى دارد و تـاثیرى کـه در ادامـه     سالهاى شکل
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چگونـه ورق   گذارد توجـه کـافى شـود، بـه اهمیـت      هویت ثبات یافته انسان مى
 چنـین براسـتى کـه   .دبیشتر پى خواهیم بـر »  دفتر دل«خوردن نخستین برگهاى 

. گیرى هویت وشخصیت انسان شمرد سالهایى از زندگى را باید نقطه عطف شکل
شود، عامل  نفس افشانده مى آمادگى دل جوان براى پذیرش آنچه در زمین خالى

  .عمده این اهمیت است
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  السلام علیهبه سخن على   بازگشت
با تشبیه زیبـا ومناسـب    ﷒گفته شد واقعیتى است که امیرمؤمنان على آنچه

و »  مـن «و »خود«و »  نفس«و »  جان«. خویش به اهمیت آن اشاره نموده است
نوجـوان و جـوان، هماننـدزمین مسـتعد و     »  قلب«و در تعبیر آن بزرگوار »  دل«

 ;شـود  افشـانده خالى از کشتى شمرده شده که پذیراى هر بذرى است کـه درآن  
خوش آیـد؟ پـیش    تا باغبان که باشد و زارع را چه ;ثمر بىخار یا گل، با ثمر یا 

مطلوب را برباید بایـد   از آنکه زمین به سفتى گراید و علفهاى دیگر مجال کشت
  .بذر مطلوب همت گماشت دهى و کشت به شکل

ــب« ــان«و  » قل ــى، و »  ج ــد  » خــود«و »  دل«آدم ــا همانن ــه تنه ــانى ن انس
ــین ــه     زم ــدى ب ــس از چن ــتعد، پ ــاوت«مس ــفتى«و »  قس ــاف «و »  س انعط
گراید بلکه در بسیارى موارد سختى آن از سفتى سـنگ خـاره نیـز     مى» ناپذیرى
شـکافند و از میـان    به قـول قـرآن، برخـى سـنگها نیـز گـاه مـى       . رود فراترمى

 )14(. ترنـد  حتـى از سـنگ سـفت   » دلهـا «جوشـد امـا برخـى     مـى  اى آنهاچشمه
  .ندا دلهایى هیچ نقطه امیدى باقى نگذاشته چنین

بـاهمین  ) ایـم  طبق نقلى که ما انتخاب نموده(در نامه مذکور  ﷒امیرالمؤمنین
مقدمه که قلب نوجوان و جـوان، حالـت زمـین مسـتعد را دارد، ازفرزنـد خـود       

شدن قلـبش و پـیش ازآنکـه خـرد و      گیرى و سفت خواهد که پیش از شکل مى
دهى آن، هماهنگ  وشکل»  بتادی«هاى موجود گردد به  اندیشه او گرفتار مشغله

مبادرت کند وتا فرصت از دسـت نرفتـه و   »  کتاب تشریع«و »  کتاب تکوین«با 
  .مهم اقدام نماید به دشوارى نگراییده، به این کار تکوین شخصیت
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برخــى ارشــادات دینــى، در خصــوص بیــان واقعیــت تاثیرگــذارى گنــاه  در
ب آدمــى در ابتــدا گونــه آمــده اســت کــه جــان و قلــ ایــن»  دل«و »  نفــس«در

ماند که ارتکاب هر گنـاه نقطـه سـیاهى را بـر روى آن      همانندصفحه سفیدى مى
گـاه دیگـر    آن. گیـرد  را فـرا مـى  »  صـفحه دل «گاه کـه تمـام    کند تا آن ایجادمى

ایـن نکتـه در بـاره رابطـه ایمـان و قلـب نیـز        . به نجات آن نیست امیدچندانى
  :رموده استف ﷒چنان که على ;واردشده است

  . )15( ;اللمظۀ الایمان یبدو لمظۀ فی القلب، کلما ازداد الایمان ازدادت ان
هر چقـدر ایمـان   ;شود اى روشن در قلب ظاهر مى در آغاز همانند نقطه ایمان

روشن است در اینجا منظور از قلب، .یابد افزایش یابد این نقطه روشن فزونى مى
  .باشد آدمى مى همان روح و نفس
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  یک نگاه در
همه،تعابیرى ... و »  نامه اعمال«، » کشتزار قلب«، » مزرعه دل«، » نفس دفتر«

خـود آدمـى    برعهـده »  زمین«و زراعت این » دفتر«نگارش این . از یک واقعیتند
اوحاصـل عملکـرد او   »  شیطانى«یا »  الهى«هویت و شخصیت . نهاده شده است

. هویـت اسـت   ایـن گیـرى   کلسنین جوانى نقطه عطفى در شکل دادن وش. است
. مسؤولیت اول و عمده استفاده صحیح ازفرصت جوانى برعهده خود جوان است

دفتـر  «ثمـر  کردن فرصت مذکور و سیاه کردن بى کوتاهى دیگران عذرى در ضایع
نیز مسؤولیتى بس عظیم دارند، اما این مسـؤولیت  »  دیگران«نیست، هر چند»  دل

  .کند و وظیفه او کم نمى چیزى از بارمسؤول بودن خود جوان
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  شاکله: سوم  فصل
  

گیرى شخصیت جـوان، نقـش اول را    حکیمانه اشاره کردیم که در شکل اراده
دهى و بروز آن، حرف اول و آخـر را شـناخت، اراده    در شکل. کند خود، ایفامى

پرواضـح اسـت ایـن بـه معنـاى نادیـده       . زنـد  خود او اسـت کـه مـى    توخواس
ــرى شخصــیت انســانى نیســت عوامــل دیگــر در شــکل گــرفتن عوامــل و . گی
افــراد و . وجــود دارد کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد بســیارى اىهــ زمینــه

باشند که سهمى از این مسـؤولیت را بـر دوش دارنـد امـا      گوناگونى مى بخشهاى
شناخت  ط به خواست و اراده جوان است، و اراده او نیز بر اساساینهاهمه مشرو

و گزینش  هاارزش شناخت. آورد و نوع دریافتها و آگاهیهایى است که به دست مى
، »خـود «بـه   دهى، و به عبـارت دیگـر، دیـدگاهى کـه اونسـبت      ملاکهاى ارزش

مینـه  دهـد، ز  کند و باورهایى که در خودجاى مـى  پیدا مى»  زندگى«و »  جهان«
عطف در بررسى و ارزیابى  نقطه. نماید تصمیمات و حرکات ارادى او را فراهم مى
را بایـد در همـین    انسـان وجودى هـر   عوامل تکوین ساختار شخصیت و ارزش

. سـاز عـزم و اراده او اسـت    انسـانى زمینـه   پنـدارها و باورهـاى  . مرحله دانست
بخشد ریشه در باورهـایى   آدمى را تحقق مى که اصل و جهت رفتارهاى»  انگیزه«

 ;رفتار آدمى حـاکى از نـوع شخصـیت او اسـت    .یافته است دارد که به آن دست
رفتاروعملکرد و آنچه که از وجـود  .باشد مىاو نیز  دهنده شخصیت چنان که شکل

زند ریشه در نیت و عزم، انگیـزه و اراده   وى سرمى»  ارادى فعل«انسان به عنوان 
اهشان قلب و جان آدمى است که در بخشى دیگـر از  او دارد، و اینهاهمه، جایگ

  .خواهیم گفت آن نیز سخن
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عوامـل   گیرى شخصیت انسان، و در بحث ما، شخصـیت جـوان، بـه    شکل در
یـا محـیط،در نگـاه     بسیارى بستگى دارد که برخى از آنها چـون عامـل وراثـت   

و نخست از عهده و گزینش خود او بیرون است امـا شـناخت و اراده وانگیـزه ا   
 رسـت بودن او، د پذیرى و مسؤول کند و مسؤولیت است که نقش اصلى را ایفا مى

و »  ایـن «تواند میـان   مى تواند تصمیم بگیرد و چون چون مى. از همین نقطه است
  .پذیرد و بایدپاسخگو باشد یکى را گزینش کند، مسؤولیت مى»  آن«

  :کند کریم از برخى چنین یاد مى قرآن
پدران ما بوده است و  گویند این سنت دهند مى ا انجام مىرفتار زشتى ر وقتى«

بـه آنـان   . وخداوند به ما چنین دستورى داده است ایم ما آنها را بدین روش یافته
  . )1(» .دهد بگوخداوند هیچ گاه دستوربه عمل ناپسند نمى

گیـرد واو   پذیرفتیم که انسان قدرت گزینش دارد، او است که تصمیم مـى  اگر
کنـد، دیگرسـلب    مـى »  عمل«هایش  اش و به دنبال انگیزه اساس ارادهاست که بر

هـا و   همـواره بـین رفتـار آدمـى وانگیـزه     . مسؤولیت، امرى منطقى نخواهد بود
  .دارد ودوج اوصاف و ویژگیهاى نفسانى او رابطه تاثیرگذارى متقابل
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  !شاکله
ایـن  .ه اسـت را به کار بـرد »  شاکله«کریم در بیان یک اصل کلى، تعبیر  قرآن

  :شود این گونه بیان مى ﷑ اصل کلى با خطاب به پیامبر
  . )2( ;» � يعمل � شا�ته قل«
  .».کند که هر کسى بر اساس شاکله خویش عمل مى بگو«

. که این امر به عنوان یک قاعـده کلـى و اساسـى بیـان شـده اسـت       بینید مى
بـین اعمـال فـرد    . او اسـت »  شـاکله «هرانسانى رفتار و عمـل او برخاسـته از   

هـر   کردار و شخصیت رفتارى. او همواره تناسب و رابطه برقرار است»  شاکله«و
بایـد  شـخص را  راو دارد و تفسیر و تحلیل عملکرد ه»  شاکله«انسانى ریشه در 

 هـم »  شکل، تشکیل وتشـکل «این کلمه با کلمات . او جستجو نمود»  شاکله«در 
بستن چهارپایـان   در اصل به معنى»  شکل«اند  گفته. خانواده و از یک ریشه است

. انـد  هیات و قیافه شـمرده  را از شکل به معنى»  شاکله«برخى نیز . رود به کار مى
یـا بـه معنـاى سـجیه و     »  شاکله« به هر صورت. اند به معنى مثل و مانند نیز گفته

که با معناى نخسـت تناسـب دارد    صفت اخلاقى و تربیتى و باورهاى آدمى است
چرا که سجایا و اوصاف اخلاقـى تربیتـى وباورهـاى موجـود، انسـان را مقیـد       

بـا   ;اسـت »  راه و مـذهب «و یابه معناى  ;سازد که به تناسب آنها حرکت کند مى
کند گویا آن را در پیش گرفتـه و   عبور مى وقتى انسان در مسیرى کهاین تناسب 

خود را بدان مقید ساخته است وکسى که مذهب و روشى را انتخاب کرده گویـا  
  .کند تخلف نمى به آن ملتزم شده و از آن

یعنـى  ;دانـد  او مـى »  شاکله«هرحال، اصل مذکور، عمل انسانى را مبتنى بر  به
بـا عمـل،    را در مقایسه»  شاکله«توان  مى. بیند گى مىبین آن دو، تناسب و هماهن
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تر، بر بدن  دانست که در بدن سرایت دارد و به تعبیردقیق»  جان و روح«همانند 
شکل وساختار روحى فرد  مالش،اشراف دارد و این بدن است که با اعضاء و اع

هد که د هم دانش روز پذیرفته است وهم تجربه نشان مى. گذارد را به نمایش مى
بـه  . اى ویژه برقرار اسـت  رابطه میان اوصاف و حالات نفسانى و بین رفتار آدمى

انسان شجاع و یـک انسـان ترسـو در     گاه رفتار و برخورد یک عنوان مثال، هیچ
چنان که بین صفات نفسانى و بین . نیست یکسان ترسناك،مواجهه با یک صحنه 

برخى طبیعتى زودرنـج  . داردنوع ساختار وجودى انسان نیزرابطه خاصى وجود 
اى حـس انتقـامجویى در آنـان     شوند، عـده  خشمگین مى دارند، برخى به سرعت

اى به خوردن و دیگر خواستهاى غریزى دارند ولى  علاقه ویژه قوى است، برخى
البتـه اینهـا هـیچ یـک بـه معنـى سـلب اراده از        . مقابل اینهاینـد  درنقطهبعضى 
هاى گونـاگونى اسـت کـه در افـراد وجـود       هفقط بیان کننده زمین ;نیست شخص

قـرآن عزیـز، بـا    . گیـرد  داردولى اختیار و قدرت انتخاب را در افراد نادیده نمى
و  زار هرویـد، و زمـین شـور    زمـین و سـرزمین پـاك کـه گیـاه در آن مـى       مثال

. پـردازد  اى دیگر نیز به این واقعیت مى که حاصلى در بر ندارد، به گونه نامطلوبى
)3( .  

نوع رابطه، واقعیتى است که میان ذات انسانى و ملکات اخلاقى وتربیتـى   نای
داخلـى و   البته این تناسب و رابطه را باید از نـوع رابطـه  . و رفتار او وجود دارد

درونى دانست چرا که نوعى دیگر از بستگى و ارتباط میـان رفتـار واوصـاف و    
آداب وسنن و رسـوم و   بهبین اوضاع و احوال و عوامل خارجى وجود دارد که 

موافق و مناسب خویش  اینها نیز انسان را به مسیرى. گردد عادات اجتماعى برمى
توان رفتار  پس مى. دارند خلاف آنهاباز مى کشانند و او را از رفتارى در جهت مى
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و شخصیت فرد را نه تابعى از اوضاع وشرایط اجتماعى، بلکه متاثر و هماهنـگ  
  .با آن دانست

انسـانى،  » شاکله«توان گفت  ینکه، در یک برداشت و به بیانى آسان مىا نتیجه
حرکـت و   دهنـده بـه   کند و در واقع شـکل  شکل و محتواى عمل او را ترسیم مى

مجموعه عوامل و  را باید عبارت از همان»  شاکله«به بیانى دیگر، . رفتار او است
گیـریم کـه    ه مـى نتیج ـ.هدد اجزائى دانست که شخصیت انسانى او را تشکیل مى
کند واز آنجا که همواره بـین   هرانسانى بر اساس نوع شخصیتى که دارد عمل مى

گیرى شخصیت و شاکله اوتاثیرگـذارى متقابـل وجـود دارد     عمل انسان و شکل
گررفتار و اعمال او است ولـى همـین    پس نوع شخصیتى که دارد هرچند ترسیم

این . ن شخصیت نقش مستقیم داردآ وثباترفتار و عملکرد در تثبیت و استقرار 
رود که موجب رسوخ کامل اوصاف خـوب یـا    مى تاثیرگذارى گاه تا جایى پیش

نمایـد و یـا    شود تا جایى که جدایى از آن دشوار مى مى بد نفسانى در جان آدمى
آیات و رهنمودهاى دینى که سخن از بسته بودن قلب و چشـم   برخى. غیرممکن

داند اشاره به  آورده است و آنان را قابل هدایت نمى میان بهگمراه  و گوش جمعى
اشـان چنـان در مسـیر     اند که شخصیت و شـاکله  اینها کسانى. واقعیت است همین

 پیــامبر» انــذار«کفــرو تربیــت غیرانســانى و گمراهــى ثبــات یافتــه اســت کــه 
  . )4(. بخشد حالشان سودى نمى نیز به ﷑
ل انسـان همـواره برخاسـته از نـوع شخصـیت و شـاکله       رفتـار و اعمـا   اگر

وسجایاى تربیتى و باورهاى درونى او است پس نشـان دهنـده نـوع شخصـیت     
ها و آثار این،بخـش   فردى که گرفتار تکبر و خودبینى است نشانه. باشد اونیز مى

توان در کلام و سکوت و قیام و قعود و حرکت وسـکون او   او را مى»  شاکله«از 
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شخصـیت  . پس رفتار آدمى را باید نماینده شخصیت درونى اودانست. ودشاهد ب
  .او است اجتماعى انسانى تنها نمودى از شاکله و شخصیت درونى
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  عطف در تکوین شاکله نقطه
گزینش  گیرى شخصیت و شاکله آدمى را باید در مرحله مرحله شکل مهمترین

او گـره   ى کـه بـا جـان   باورهـای . و پذیرش باورهاى درونى و اعتقادى برشـمرد 
. سازند مى به انسان و جهان مشخص خورند و نوع بینش و دیدگاه او را نسبت مى

در مسلمانى،  اول اگر گام. جا باید جویا شد سنگ زیربناى شخصیت را در همین
باورهـاى درونـى،   . است اقرار به توحید و شهادت به رسالت است از همین روى

به همین جهـت  . زند هاى مورد نظر پیوندو گره مىهمواره جان آدمى را به واقعیت
در » عقـد «دانید که  شود و مى مى است که از آن به عنوان عقیده و اعتقاد نام برده

اى نزدیک بـه همـین    را نیز از ریشه» شاکله«. باشد مىاصل به معنى گره و پیوند 
 ـ   . معنا معرفى کردیم دى و پس باورها واعتقادات انسـان، نـوعى بسـتگى و پایبن

انسان و در نتیجه اعمال او همواره بسته و در پیونـد بـا   .کند پیوند او را معین مى
  .او است هاى باورها و شاکله

و »  شـاکله «هرچنـد . کردیم که انسان با این وجود، قدرت انتخاب دارد اشاره
هـایى   باورها و نوع تربیت و فرهنگ حاکم و شرایط محیط، همـه وهمـه زمینـه   

کنـد   ى براعمال و رفتار اویند ولى همواره این اواست که اراده مىبراى تاثیرگذار
برد تا  سود مى خویش خواست ههاى داخلى یا بیرونى به نفع دستیابى ب و از زمینه

او غیر ممکن است لکن او آزاد بوده  جایى که برخى مواقع، جدا شدن از آن براى
پـس او  . برساند ر یا صفتو نفوذ این باو است که خود را به این مرحله از رسوخ

بینید که اراده و قـدرت انتخـاب و    مى. دهد مى» نشان«است که در عمل »  همان«
شـکل گـرفتن و ثبـات یـافتن     . زنـد  حرف آخر را مى همواره کهاختیار او است 
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نتیجه اینکه تکـوین شخصـیت او   . او بسته به اراده ونوع همت او است»  شاکله«
  .او داردبستگى تام به اراده وخواست 

آدمـى  » شاکله«گیرى  اراده و این خواست در سنین جوانى که زمینه شکل این
کمتـرى دارد   او بسى هموار است و همانند اسبى راهوار سـرپیچى »  شخصیت«و 

استفاده از این فرصت،مسـؤولیت مهمـى اسـت کـه     . بسزایى خواهد یافت اهمیت
بس لازم  بزارىزم جزم، ااراده و ع قوت. مستقیما بر دوش جوان نهاده شده است

گیرى سالم شخصیت جوان است،  شکل در استفاده صحیح از این اوقات در جهت
همه عواملى که در نوع شخصیت آدمـى تـاثیر    به چنان که آگاهى و معرفت نسبت
گیریها او را از  سازد و در تصمیم صحیح هموار مى دارد راه را براى تصمیم و اراده

  :﷒على  هچنانک ;رددا افراط و تفریط بازمى
  . )5( ;یرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا لا
  .».کند و یا تفریط نگرى یا افراط مى را وقتى مى جاهل«

نداشـته   و تصمیم آنگاه که بر آگاهى و شناخت و اطلاعـات لازم تکیـه   اراده
این است . زند مى شود و یا در خمودى و کوتاهى پرسه باشد یا دچار تندروى مى

اى  نیازمند اراده است امـا اراده  خویش همواره دهى به شخصیت که جوان در شکل
ى و سـلامت تـن و   جسم ىو نیرو باید قوت. حکیمانه و از سر اندیشه و آگاهى

بـس   به این روایـت . توانستن را نیز در اراده و نیتهاى استوار و پربنیان جویا شد
  :توجه کنید ﷒ زیبا و پرمغز از حضرت امام صادق

  . )6( ;ضعف بدن عما قویت علیه النیۀ ما
براى آن وجود داشته  اى قوى به آنچه که نیتى استوار و اراده تنى، نسبت هیچ«

  .».شود شد دچار ضعف و ناتوانى نمىبا
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کـه   شریف، ایـن سـخن مشـهور اسـت     که پیام و جانمایه این حدیث بینیم مى
ــت « ــتن اس ــتن توانس ــس »  خواس ــت «پ ــتن اس ــتن در خواس ــر ! » توانس اگ

  .پس بخواه تا بتوانى. توانى مى بخواهى
  
  :نوشت ها  پی
مرنا بها قـل ان االله لا یـامر بالفحشـاء اتقولـون     و اذا فعلوا فاحشۀ قالوا وجدنا علیها آباءنا و االله ا) 1

  .»28سوره اعراف، آیه « ;على االله ما لا تعلمون
  .84سوره اسراء، آیه ) 2
لقـوم   باذن ربه والذى خبث لا یخرج الا نکـدا کـذلک نصـرف الآیـات     والبلد الطیب یخرج نباته) 3

  .»58سوره اعراف، آیه « ;یشکرون
و  خـتم االله علـى قلـوبهم   . واء علیهم ا انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنونان الذین کفروا س: از جمله) 4

  .»7و  6سوره بقره، آیه «على سمعهم و على ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم، 
  .217 ، ص71 بحارالانوار، ج) 5
  .205 ، ص70 همان، ج) 6
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  توان: فصل چهارم 
  

چرا کـه  ;دهنده توان بدنى و قوت روحى او است و حرکات آدمى نشان افعال
پوشـد   عمل نمى ها و آرزوهاى آدمى جامه بسیارى خواسته. برخاسته از آن است

یک کتاب معمولى را نیز  برخى مطالعه. و امکان تحقق آن را ندارد»  توان«چراکه 
گردند که کتابهاى  مى توانند به پایان ببرند و برخى چنان منشاحرکت و تحول نمى

برخى، از مدیریت زندگى شخصـى خـویش   .شود بسیارى درباره آنان نوشته مى
اى، از راه رفتن روى  عده. کره خاکى نیز برترند اى انسانها از اداره عاجزند و پاره

. پردازنـد  اند وبرخى روى طناب به حرکات نمایشى مـى  زمین صاف نیز درمانده
به تلفظ صحیح کلمات نیز نیسـتند و مـثلا بـرف را     ادرق رخىایم که ب بارها دیده

ایم کـه انسـانهایى    ایم و یا خوانده و ازجانب دیگر حداقل شنیده! گویند مى» بفر«
اى را احضـار   آورنـد، رفتـه   تنها با اشاره واراده خویش جامدى را به سخن مـى 

رى سـازند، بیمـا   اى را جـارى مـى   دهند، چشـمه  اى را نشان مى کنند،گمشده مى
اینهـا  ! سـازند  کنند و یـا حتـى جـان را از تـن خـویش رهـا مـى        رامعالجه مى

است که حداقل بخشى از آن ملمـوس زنـدگى و یـا باورهـاى درونـى       واقعیاتى
توانند و  و قوت در چیست؟ چرا برخى مى»  توان«ایم  آیاتا کنون پرسیده. ماست
رنـد و برخـى ندارنـد؟    دا » توان«تر اینکه، چرا برخى  توانند؟ و دقیق نمى برخى

دراینکه قوت بـدنى و تـوان جسـمانى برخـى را قـادر بـه انجـام و بعضـى را         
کند شکى نیست اما بسیارى حتـى در شـرایط مسـاوى و یـا برتـر نیـز        مى ناکام
نیست  در اینکه علم و اطلاعات، منشا قدرت و توان است تردیدى. مانند مى ناکام
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سودى بـه   هایشان یا بالاتر نیز، آگاهی ىمساواما بسیارند افرادى که در شرایط 
  .حال آنان ندارد
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  بحث انگیزه
. اسـت  و قـوت »  توان«خویش نیازمند  دهى و تکوین شخصیت در شکل جوان

به شخصیت  خواهد بداند که منشا توانایى او چیست؟ بکارگیرى عواملى که او مى
احتمالى، محتـاج   دهد و رفع موانع موجود و آمادگى براى دفع موانع او شکل مى

»  تـوان «است که  اضحاین توانایى را در کجا باید جست؟پرو. توانایى لازم است
بکارگیرى این عوامل و کنار زدن  تواند ابزارى براى تن و قوت بدن به تنهایى نمى

او آرزویى است که انتظار تحقـق آن   بدنى نیز گاه براى»  توان«خود . موانع باشد
واصلا چه بسیار که همین توانـایى بـدنى نیـز    ! جوید کشد و راهى بدان مى را مى

آن نوع ازشخصیت انسـانى کـه بـه صـورت منطقـى در       به ىمانعى براى دستیاب
بینید که هنـوز ایـن    مى. گردد پسندیده است مى اندیشه و باور خود براى خویش

  منشا توانایى چیست؟ جواب مانده است که سؤال بى
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  یک اصل به بازگشت
کـه   ارزشمندى را که بدان اشاره کردیم یک اصل جامع و ثـابتى اسـت   سخن

امـام   ایـن اصـل کلـى، سـخنى از حضـرت     . ر آن بسنده کـردیم پیشتر تنها به ذک
آن وجـود   است که شواهد متعددى در دیگر رهنمودهاى دینى بـراى  ﷒صادق

  :فرماید  این گونه بیان مى ﷒ اصل مذکور را آن حضرت.دارد
  . )1( ;ضعف بدن عما قویت علیه النیۀ ما

  :تواند چنین باشد  این سخن مى ترجمه
براى آن وجود داشته  اى قوى به آنچه که نیتى استوار و اراده تنى، نسبت هیچ«

  .».شود باشد دچار ضعف و ناتوانى نمى
که ضعف و قوت بدن براسـاس اصـل مـذکور، تنهـا تـابعى از نیـت        بینید مى

ــاگون آن . وخواســت انســان اســت ــب و مظــاهر گون ــراى روح و جوان بــدن ب
قوت و ضعف آن نیز در گـرو خـود روح و جـان    ابزارى که . بیش نیست ابزارى
نه این است که روح آدمى اسیر تن خاکى باشـد و در زنـدان آن بـه    . است آدمى
بلکه ایـن بـدن و حیـات مـادى آن اسـت کـه در سـلطه روح اسـت و          ردسرب

. اراده در دست روح و به اشـراف مسـتقیم او در حرکـت اسـت     همانندابزارى بى
این نیست که روح آدمى بـدن و حیـات مـادى آن    درواقع، مرگ نیز چیزى جز 

. نهـد  درست همانند اسـتادى مـاهر کـه ابـزار را بـه کنـارى مـى        ;کند رارها مى
جـویى و هرآنچـه از ایـن     ادراك، عزم، نیت، اختیـار، اندیشـه، کمـال    اده،علم،ار

همان چیـزى کـه پیشـتر از آن    . است همه، مظاهر نفس و روح آدمى است مقوله
ایـن حقیقتـى بـس شـگرف و ارزشـمند      . یاد کـردیم »  من«یا » خود«عنوان  به

  .اشدب درباورهاى دینى و نقطه عطفى در معارف اسلامى، انسانى ما مى
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گیرد اما  مى خویش بدن مادى را به خدمت روح که حقیقتى مجرد است هرچند
اعضاء و جـوارح   گیرند که بدون بکارگیرى برخى ارواح چنان توان و وسعت مى

ــزار مــادى تــن و بــدون م ــه  حــدودیتها و قیــود و شــرایطى کــه اب دربــر دارد ب
  .یابند خویش دست مى خواست
اسـت   آدمـى »  روان«پذیرفتیم که بدن همانند ابزارى تسلیم و در اختیـار   اگر

اگربـاور و  . او جسـت »  روان«پس قوت و توان واقعى آن را باید در توانمنـدى  
  .ه احساس ضعف نخواهد کردگیرد بدن هیچ گا»  توان«عزم و سپس نیت، 

مادى  توانمندى نیت و باور درونى است که ضعف و قوت بدن و حیات عمده،
بر هر چیزى که نیـت و خواسـت آدمـى قـوت گیردبـدن      . آن نیز تابع آن است

به همـان میـزان کـه روح آدمـى ازخـود      . به آن دچار سستى نخواهد شد نسبت
 ـ »  توان«ى نیز اى استوار و قوى نشان دهد، قواى بدن اراده قـوت  .تخواهنـد یاف

ــه در یقــین و بــاور او دارد      اینکــه در . اراده و تــوان روحــى انســان ریش
اشـاره   )2(» با یقین باش قوى خـواهى بـود  «خوانیم که  دستورات دینى مى برخى

روحـى او   تر باشد توانمندى هر چقدر باورهاى انسان قوى. همین حقیقت است به
در همـان   ﷒میرالمؤمنینلـذاا . استوارتر خواهد بـود نیز در همان مسیر بیشتر و 

نویسد در بیان سفارشات  مى ﷒اى که به فرزند عزیزش، امام حسن مجتبى نامه
قلبـت را بـا انـدرز    «کند که  کنداضافه مى و دستورالعملهایى که براى او صادر مى

و در گذشـته   )3(» .نمـا زنده کن و با زهدورزى بمیران و آن را بـایقین، تقویـت   
روح، دل، قلب،عقل، نفس، همه حـاکى از یـک حقیقـت     ،گفتیم که کلماتى چون

کنـیم و پرواضـح اسـت کـه      یاد مـى »  من«یا» خود«مجردند که از آن با عنوان 
هر چقـدر معرفـت انسـانى    . باورهاى انسانى ریشه در شناخت ومعرفت او دارد

در نتیجـه اراده و نیـت او اسـتوارتر    به حقایق جهانى بیشترباشـد بـاور و    نسبت
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آدمى جایگاهى بـس بلنـد دارد و چنـان کـه     »  نفس« شناخت جهان. ودخواهد ب
  .معرفت پروردگار را در پى دارد»  نفس معرفت«پیشتر تاکید شد 

نفـس و   به حقیقـت جهـان   نفس و دستیابى به باورهاى درونى نسبت شناخت
حیـوانى و فاصـله    جهان خارج از آن، از راه ریاضت و مراقبت و اشراف بر نفس

هستى جـل و عـلا بـاز    » حقیقت«ها و کششهایى که آدمى را از  گرفتن از جاذبه
ان پدیـد  انس ـ ىرا بـرا  دارد، به دنبال خود افقهـاى بسـیار والا و ارزشـمندى    مى
او ظرفیـت  »  نفس«. گشاید آورد و درهاى توانمندى فراوانى را به روى اومى مى

هـاى   چشمه. بهره و عاجزند گردد که دیگران ازآن بى پذیرش معارف و قوایى مى
سـرازیر   نور و آگاهى از مبدا هستى جل و علا دردل او که همان جـان او اسـت  

در کف او امرى عـادى خواهـد    زهسنگری سخن گفتن مشتى آن وقت.  )4(شود  مى
اى پیش نقشى بر پرده بود به راحتى یـک   اى که تالحظه چنان که شیر درنده. بود

  .خواهد نمود اشاره و یا یک نگاه، حرکت
عالى و اراده استوار گوهرى بس گرانبهاست کـه آن را بایـد درفضـاى     همت

  :معرفت و یقین جویا شد چنان که فرمود 
  . )5(» .ندازه بینش استو اراده، به ا عزم«
آفرین است که برخاسته ازرهایى  آن بینش و معرفتى بسیار ارزشمند و توان و

پرواضـح اسـت انسـانى کـه در بنـدگى تـن گرفتارآمـده        . جان از قید تن باشد
و همـت   ریشه شـجاعت و تـوان  . تواند از توانمندى روان خویش بهره جوید نمى

باید درجاى دیگـر   ارها  والا و اراده استوار و ثبات قدم و فایق آمدن بر خواسته
مبـارزه حمـزه    گلچینى از ابیات ملاى رومى در مثنـوى در وصـف  . سیراب کرد
کـه بـازگو    ;اسـت  در میدان جنگ، گویاى بخشى از این حقیقـت  ﷒سیدالشهدا

  :کنیم  مى
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  در صــف شــدى چــون انــدرآخرحمزه

ــى      ــدى ب ــزو آم   زره سرمســت در غ

   
  ســینه بــاز و تــن برهنــه پــیش پــیش

  فکندى در صف شمشیر خـویش  در     

   
ــول   ــم رس ــاى ع ــیدند ک ــق پرس   خل

  اى هژبر صـف شـکن شـاه فحـول         

   
ــی  ــدیکم الـ ــوا بایـ ــو لاتلقـ ــه تـ   نـ

ــه      ــدا  )6(  تهلک ــام خ ــدى زپیغ   خوان

   
  پــس چــرا تــو خــویش را در تهلکــه

ــى      ــه   م ــین در معرک ــدازى چن   دران

   
  و سـخت   )7(جوان بودى و زفـت   چون

  زره بـى رفتـى سـوى صـف     تو نمـى      

   
  چون شـدى پیـر و ضـعیف و منحنـى    

ــرده      ــالى   پ ــاى لااب ــى )8(ه ــى م   زن

   
  لاابـــالى وار بـــا تیـــغ و ســـنان   

ــى      ــان  م ــر و امتح ــایى دار و گی   نم

   
  نــدارد پیــر را  تیــغ، حرمــت مــى  

ــر را         ــغ و تی ــز، تی ــود تمیی ــى ب   ک

   
  خبــر بــى غمخوارگــان )9(زیــن نســق 

ــى       ــد م ــر   پن ــد او را از غی )10(دادن
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  :گوید  در جواب مى ﷒حمزه  جناب
  چونک بـودم مـن جـوان    حمزه گفت

ــى      ــرگ م ــان م ــن جه ــدم وداع ای   دی

   
  سوى مـردن کـس برغبـت کـى رود    

ــود         ــى ش ــه ک ــا برهن ــیش اژدره   پ

   
ــون    ــن کن ــد م ــور محم ــک از ن   لی

ــون        ــانى را زب ــهر ف ــن ش ــتم ای   نیس

   
ــس لشـــکرگاه شـــاه   از بـــرون حـ

ــور        ــنم زن ــى بی ــر هم ــپاهپ ــق س   ح

   
  خیمه در خیمه، طنـاب انـدر طنـاب   

)11(زخـواب   رمشکر آنک کـرد بیـدا       
  

   
باکى خویش را نه در قوت بـازوو   منشا توانمندى و بى ﷒که حمزه  بینید مى

کنـد و ازهمـین    و معرفت درونى خویش معرفى مى»  یقین«ستبرى تن، بلکه در 
را نه با چشم سر، که با چشـمى دیگـر، پـراز     ﷑ جاست که لشکرگاه پیامبر

توانمنـدى   اینهمه خاطراو سپاس خویش به . اند ها برپا کرده بیند که خیمه سپاه مى
روشن اسـت  . است کند که او را از خواب بیدار کرده را به پیشگاه کسى تقدیم مى

جان خفتـه  . ندارد آرمانها را به ودستیابى برمشکلات انسان خفته توان حرکت، غلبه
  .نیز چنین است

گیـرد،   یابد و حقیقتى در بـاور جـانش جـاى    دست»  یقین«قلب آدمى به  اگر
ایـن  . گیرد که استوارى آن از کوه نیـز بیشـتر خواهـدبود    چنان ثباتى به خود مى

  :خوانیم  واقعیت را در این رهنمود دینى چنین مى
  . )12(. » وجایگاهش کوهها آسانتر است از کندن قلبى از موضع کندن«

اسـت و   باشد ولى به هرحال از عالم مـاده  هر چند بزرگ و هرچه سخت کوه
اما دل و قلب و نفـس انسـان وهرآنچـه     ;افتد برخى ابزار مادى در آن کارگر مى

گردد از عالم ماده نیست وابزار مادى با آن  خورد و با آن متحد مى بدان پیوند مى
به اجمال به تحلیل  توانیم ىم تبا آنچه گذش. سنخیتى ندارد تا در آن تاثیر گذارد
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و ارزیابى سست عنصرى، ضعف اراده، بریدن،یاس، سـرخوردگى و دون همتـى   
  .برخى بپردازیم
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  راه فرا
بـراى   اى کـه از نظـر آمـادگى    جوانى از یک سو بخاطر موقعیت ویـژه  دوران

ــه     ــدن در دل ب ــاز ش ــى و ب ــارف اله ــت مع ــتى و دریاف ــایق هس ــذیرش حق پ
گــذارد و از  هــاى توانمنــدى، در اختیــار مــى هــاى آگــاهى و قلــه چشــمه روى
ــب ــن و      جان ــال ت ــان در چنگ ــارت ج ــه اس ــزان، زمین ــین می ــه هم ــر ب دیگ

کند باید به دیـده اهمیـت نگریسـته     ارت را فراهم مىاس ینهاى ا رشته شدن سفت
تعـالى   بـه حـق  »  یقـین «حقـایق هسـتى و    توان واقعى را باید در دریافـت .شود

  .قوت تن را نیز در توانمندى روح جست. جویاشد
دســتیابى بــه مرحلـه یقــین بســى دشــوار اسـت تــا جــایى کــه در    هرچنـد 

کمتـر از   است که در میان مردم چیـزى  بارها تصریح شده ﷕امامان ما  سخنان
اى متناسب  اى از آن نیزنتیجه اما برخوردارى از مرحله )13(یقین توزیع نشده است 

و اصـحاب   حواریـون  ىبدانیـد روز  جالـب اسـت  . با آن به دنبال خواهد داشـت 
بـراى جسـتجوى او   . ندیدند آن حضرت را در میان خویش ﷒ حضرت عیسى

آیـا  ! اى پیامبر خدا: یکى ازآنان گفت . رود دیدند روى آب راه مى ;بیرون رفتند
شخص یک پاى خـویش را بـر    آن. آرى: ما نیز به طرف تو پا بگذاریم؟ فرمود 

فرمود  ﷒ عیسى. فرو رفت درآبآب گذاشت و رفت پاى دیگر را بگذارد که 
:  

اى یقین داشت،  انه یاذرهاگر انسان به اندازه د! » کوتاه ایمان«را بده اى  دستت
  . )14(توانست روى آب راه برود  مى

مطـرح   )﷑(یـک گـزارش، همـین موضـوع، پـیش پیـامبر اکـرم        طبق
  :فرمود .شد
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  . )15(کرد  یقین عیسى بیش از این بود در هوا حرکت مى اگر
بـه   ;آورد مى پذیرد و به آن ایمان شنود، آن را مى بسیارى از امور را مى انسان

امـا   ;)﷒(عیسـى  عنوان مثال همین جریان حرکت روى آب توسط حضـرت 
اگر شما خورشید یاماه را بـا چشـم   . اى بالاتر از این است مرتبه»  یقین«باور و 

 ـ خود ببینید دیگر نه این است که شنیده بلکـه ایـن    آوریـد  مـى  اناید و به آن ایم
عنوان علامت و نشانه وجود  دیگر، چیزى به .گیرد حقیقت در باور شما جاى مى

گویا که خورشید یا مـاه در شـما   . خورشید و ماه براى شما وجود نخواهدداشت
دهند و نه  بعد آنها نشان از واقعیات دیگر مى حضور یافته است و از این لحظه به

بـه    شهودى نفـس نسـبت   معرفت. وجود آنها بدهد و ىاینکه چیزى نشان از هست
تـوان   که گویا همه هستى در او حضور یافته است را مى اى هستى به گونهحقایق 

اى از باور و کنترل غرائـز   عملى براى دستیابى به هر مرحله تلاش. نامید»  یقین«
خواستهاى نفس و محدود ساختن آن در چارچوب ارزشها و ضوابط  و اشراف به

ارى اراده، بلنـدى  همان میـزان روشـنایى جـان، توانمنـدى روح، اسـتو      به ینىد
. همت،زوال تردید و تحیر و ایمان به غلبه بـر موانـع را در پـى خواهـد داشـت     

این قطعه عبـارت  . گشاست ختام این بخش از بحث، فرازى کوتاه ولى راه حسن
رد  یـز ازپرسش و پاسخى است که میان پدرى بس بزرگ و فرزنـدانى بـس عز  

  .وبدل شد
: پرسـید   ﷒  از دو فرزنـدش، حسـن و حسـین    ﷒امیرالمـؤمنین   زمانى،

  تفاوت میان ایمان و یقین چیست؟
لـذا  .دو به احترام یکدیگر ساکت ماندند و هیچ یک اقدام به پاسخ ننمـود  هر

گفت .پاسخ بده! اى ابا محمد: فرمود  ﷒خطاب به فرزندش حسن ﷒حضرت
  .میان آن دو یک وجب تفاوت است: 
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زیرا ایمان عبارت ازچیـزى  : چگونه چنین است؟ گفت : فرمود  ﷒ضرتح
چیزى است که  پذیریم، و یقین شنویم و با قلبهایمان مى است که با گوشهایمان مى

  . )16(کنیم  استدلال مى بینیم و با آن برآنچه از ما پنهان است با چشمانمان مى
  
  :نوشت ها  پی
  .205 ، ص70 بحارالانوار، ج) 1
  .، غررالحکم)ع(امیرالمؤمنین) 2
  .392 ، ص31البلاغه، نامه  نهج ;احى قلبک بالموعظۀ و امته بالزهادة و قوه بالیقین) 3
آموزش  علم به ;لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقع فى قلب من یرید االله تبارك و تعالى ان یهدیه) 4

تبارك و تعالى بخواهـد او راهـدایت کنـد     علم نورى است که در قلب هر کسى که خداوند ;نیست
  .225 ، ص1 بحارالانوار، ج. شود واقع مى

  .، غررالحکم)ع(امیرالمؤمنین) 5
  .خودتان، به مهلکه نیفکنید ، سوره بقره با این مضمون که با دست195اشاره به آیه ) 6
  .ستبر و فربه) 7
  .باکى و عدم نگرانى به معنى بى) 8
  .ردیف، سرى) 9

  .آمدها ث و پیشحواد) 10
  .552 مثنوى معنوى، چاپ امیرکبیر، ص) 11
  .العقول ، تحف)ع(حضرت صادق) 12
  .52و  51 ، ص2 کافى، ج: از جمله ) 13
  .27 ، ص2 الدرالمنثور، ج) 14
  .7343و  7342کنزالعمال، خبر : و نیز نک  179 ، ص70 بحارالانوار، ج) 15
  .182 ، ص70 بحارالانوار، ج) 16
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  ناهنجاریهاى بازدارنده: پنجم  فصل
گیرى صحیح شخصیت جوان از برخى موانـع و ناهنجاریهـا بایـدنام     شکل در

برخـى از   چنـان کـه  . توانند نقش منفى خویش را ایفا کننـد  برد که به راحتى مى
با واقع او نیـز    شناختى صحیح و منطبق همین عوامل مانعى عمده در جهت روان

مورد  ازناهنجاریهاىدینى به وضوح و با تاکیدى ویژه، در رهنمودهاى . باشند مى
که در دستیابى به ارزشها  یافتهایى آرمانهاى شخصیتى و ره. بحث، یاد شده است
دسـتخوش ایـن عوامـل     نمایـد، همـواره   انسـانى راه مـى   -و آرمانهاى اسلامى 

مـام  را دشوار، نات» ظفر«عواملى که پیروزى، دستیابى،موفقیت و . بازدارنده است
  .سازد یا ناممکن مى

کار رفته  اى است که در همین زمینه بارها در رهنمودهاى دینى به واژه »ظفر«
سخن خـواهیم   ناهنجاریهایى که از آن. زد شده است ها و موانع آن گوش و زمینه

ونـاتوانى از  » عجـز «اى کـه در پـى خواهـد داشـت چیـزى جـز        گفت نتیجـه 
. بـود  اهدل یافته شخصـیت انسـانى،نخو  دهى صحیح و کما شناختى و شکل روان

و انسـان   )1(. نخواهـد داشـت  »  مطلـوب «اى جـز از دسـت دادن    ناتوانى، ثمـره 
ممکن » عجز« این. یابد پرواضح است که نتواند به خواسته خویش دست» عاجز«

نیـز همـین   »  عجزکاذب«است واقعیت نداشته باشد اما احساس آن و به عبارتى 
 امیرالمـؤمنین  را چنانکـه در سـخن  » عجـز «. داشـت ویژگى را در پـى خواهـد   

خـود معلـول    آفتـى کـه   )2(. برشـمرد »  آفـت «باید به عنوان یک  آمده است ﷒
  .عواملى چند است

گیـرى   ترین ناهنجـارى بازدارنـده درشـکل    را باید عمده» عجز«هر روى،  به
، خود معلول اشاره شد گونه که این ناهنجارى همان. سالم شخصیت جوان برشمرد
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زند به  هر حرکتى وجنبشى که از آدمى سر مى. عواملى چند است که خواهد آمد
توانایى در انسانها  ومقوله عجز . نمایاند همان نسبت، محدوده توان خویش رامى

اى اسـت، امـا در یـک     نسبت در هر کس به گونه این.را باید امرى نسبى دانست
تـوان بـه معرفـى     در منطـق دینـى، مـى    ملاکهاى موجود برآورد دینى و براساس

. ویژگى چنین فردى را نیز در ادامه پى خواهیم گرفـت . ترین فردپرداخت ناتوان
ــک ــدى مــى جمــع در ی ــوان فهرســت م بن ــعت ــده را  وان و ناهنجاریهــاى بازدارن

  :تنظیم کرد  گونه این
  حزمى و عدم دریافت رهنمودها بى - 1
  فقدان جزم و عزم - 2
  و ثباتضعف بردبارى  - 3
  سستى و تنبلى - 4
  خودپسندى - 5
  ترس - 6
  تلقینهاى منفی - 7
  ضعف عمل - 8
  خوشیها غلبه و حاکمیت - 9

  عجز - 10
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  حزمى و عدم دریافت رهنمودها بى:  اول
نفسـانى،   هـا و کمـالات   به اهداف و آرمانهاى ترسیم شـده، خواسـته   دستیابى

رهنمودها وآگاهیهایى است که مدارى نفس، نیازمند دریافت  متانت، ثبات و حق
همـواره مسـیرهاى دراز،   .بتواند آدمى را به سرمنزل مطلوب و آرمانى او برساند

تردید و دودلى و سرگردانى، بـه   طلبد، روشنى راه، رفع دوراندیشى مناسبى را مى
هرز نرفتن نیرو و به هـدر نـدادن امکانات،همـه و همـه دسـتاورد ورانـدازهاى       

را » ظفر« ﷒ انسان پیروزى چون على.باشد درست مى صحیح اولیه و گزینش
را در »  حـزم «داند و دوراندیشى و  بینى مى پیش و دوراندیشى و توان»  حزم«در 

چنان کـه همـو،   .  )3(شمارد  نیروى تفکر مى گیرىکارگزارى راى و اندیشه وبکار
  . )4(کند  براى توانمندى و شجاعت معرفى مى فقدان این هنجار را آفتى

برآورد  خویش نیازمند توانمندى است اما عدم در بلوغ و رشد شخصیت جوان
با توجه به معناى وسیعى که این کلمه در بر دارد وضـعف در  »  آینده«صحیح از 

هـاى علمـى و    پشـتوانه  ورى از نیروى اراده و عـزم بـدون   عاقبت اندیشى و بهره
اساس یک فراز بر ىحت. آگاهى، او را به یک حرکت کور و تاریک خواهدکشاند

کند همانند کسى است کـه   لازم، عمل مى آن کس که بدون بینایى و آگاهى«دینى 
حرکـت، چیـزى جـز     کند که فراچنگ سـرعت  مى در غیر مسیر مورد نظر حرکت

  . )5(» .دورى بیشتر نخواهدبود
است که  جایى دیگر نیز همانند درازگوش چشم بسته آسیاب، شمرده شده در

  . )6(. چرخد رد و دایما بر گرد خویش مىب راه به جایى نمى
آن  به آنچه هنـوز رشـد و صـلاحیت    همین روى تاکید شده است که نسبت از

  . )7(. معلوم نیست تصمیمى گرفته نشود



50 

 

 

  فقدان جزم و عزم:  دوم 
گونه که نیازمند حزم و دورنگرى و برآورد صحیح است،نیازمند  همان »ظفر«

توانـد در   مـى  اناییهـا و دریافتهـاى روشـنى کـه    بسیارى از تو. جزم و عزم است
ها، تخیلات،  دودلى پیمایش راه، به سان چراغى روشن، راه را بنمایاند دستخوش

از ایـن  . آیـد  شمار مـى  به گردد و این خود آفتى بزرگ ارادگیها مى تردیدها و بى
 و»  جـزم «انـد،   فـرا خوانـده   روى، به همان شیوه که ما را در ظفرمندى، به حزم

درخصوص ضرورت برخوردارى از  )8(. اند را نیز ابزارى بس لازم شمرده»  عزم«
نماید به انگیزه تاکید بر این امر کـه   ایم امامناسب مى اراده حکیمانه، پیشتر نوشته

عطفى در دستیابى به شکل مطلوب شخصیت اسـت،   انسان نقطه هخواست و اراد
توجه کنیم که بـه عنـوان یکـى از باورهـاى      ﷒کاظم به این فراز از دعاى امام
  :کند  خداى بزرگ اظهار مى درونى خویش خطاب به

اى جـزم وتصـمیمى قطعـى     که برترین توشه سالک کوى تـو، اراده  ام دانسته«
  . )9(» .است که با آن تو را برگزیند و به سوى توآید

مـدن بـه   بزرگترین و نیز جانمایه همه آرزوها و آرمانهاى خویش را درآ اگر
کـه   ایـم  دانیم و اگـر بـه ایـن بـاور رسـیده      مى»  حق«و قرب به »  دوست«کوى 
توانـد   مى دهى شخصیت انسانى، تنها در چارچوب باورها و ارزشهاى دینى شکل

را  رهیافـت  یـن تفسیرى انسانى و هماهنگ با هستى آدمى داشـته باشـد، بایـد ا   
، عزمى استوار » حرکت وکوچ« هماره اذعان داریم که برترین ابزار و پشتوانه این

  .اى پولادین است و اراده
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  ضعف بردبارى و ثبات:  سوم
انسـانى   گیرى شخصیت با عنوان صبر، بردبارى و ثبات قدم فرا راه شکل آنچه

ها، رهنمودها وراهبردهـاى جـامع    ما نهاده شده است، مجموعه وسیعى از توصیه
بخشـى از آن نیـز وجـود     بازگویى گیرد که در این مجال حتى امکان را در بر مى

در راهیـابى بـه    ناتوانىو » عجز« پرواضح است فقدان این خصیصه، زمینه. ندارد
  :ازاین رو گوشزد شده است  ;آورد آرمانهاى شخصیتى را به وجود مى

که هنجار ارزشمند بردبارى و صبر را در برابرناگواریهاى روزگار آماده  کسى
  . )10(. نکند، ناتوان خواهد ماند

  :که فرمود  چنان
. راه یافتـه اسـت   که بر مرکب راهوار صبر جاى گیرد، به میدان پیروزى فردى

)11( .  
. اسـت  ، صبر به عنوان یک اصل توصیه شـده »ظفر«همواره در دستیابى به  و

  :چنان که فرمود 
  . )12( ;تظفز اصبر
  .شوى پیشه کن، پیروز مى صبر
  :خوانیم  به همین رهنمود را چنین مى نزدیک

  . )13(باید که بردبارى کند  ظفر مى کسى
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  سستى و تنبلى:  چهارم
مسـتقل   توان به عنوان یک ناهنجارى حالى را مى سستى، تنبلى و بى ،» توانى«

آزمـون و بـه    اگر این واقعیت پذیرفته شود که دنیا و زندگى، میدان. ارزیابى نمود
و تلاش، جایگاه خویش را »  جدیت«میدان مسابقه است، اهمیت تعبیرى رساتر، 

آفتـى بـراى تکـوین     و اسـت برخى گرچه اندك، هرچه غیر کمال . خواهد یافت
خـاطر بـدانها را بـه بـازى      شود را و نیز تعلق شخصیت انسانى آنان محسوب مى

گیرند، و اکثریتى هرچه غیر کمال است،شخصیت وجـودى آنـان رابـه بـازى      مى
طفیلى تعلقـات  . مستقل و غیر وابسته ندارند» خودیتى«دسته دوم دیگر ! یردگ مى

در آنان جدیتى . اى بیش نیست آنان بازیچه » واقعى من«. دست و پاگیر خویشند
عملى صحیح و در چارچوب آرمانها و ارزشهایى که دریافت  در گزینش یک راه

. بـرد  نیز کارى از پـیش نمـى  رهیافتها و هدایتهاى اولیه . باشد اندمشهود نمى کرده
 واندت مى اند و این به راحتى حالى شده سستى، مسامحه، توانى و بى دچار آفت اینان

هدایت روشن تلقى  آنچه باید به عنوان یک. آنان را از وصول به مطلوب باز دارد
  .گردد این تاکید است که

  . )14( .تصمیم و عزم قاطع به مبارزه با توانى و سستى برخیزید بوسیله
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  خودپسندى:  پنجم
قرار داد،  جمله عواملى که باید در شمار ناهنجاریهاى بازدارنده مورد توجه از

اعتمـاد  . خاطر از اندیشه و عملکردخویش اسـت  خودبینى، خودپسندى و ضایت
اما خلط این ویژگـى لازم   هاى موفقیت است به نفس و اعتقاد به توانایى از لازمه

عـدم درك و شـناخت    از و خودپسـندى را بایـد نشـانى    » عجب«با آفتى چون 
بینى  خود و جامعه و توان پیش شناخت صحیح.  )15(واقعیت انسانى شخص شمرد 

ها و تجربیات بسیارى است کـه بایـد    مسیرى درست، نیازمند برخوردارى ازداده
. آفتـى بـس بـزرگ در ایـن مسـیر اسـت      »  عجـب « و پرواضح اسـت . اندوخت

و شـوق دریافـت    زىانسـانى، منـوط بـه خـردور     خصـیت گیرى صحیح ش شکل
غرورى که حاکى از ستایشـگرى خـویش   . دیگران است هاى رهنمودها و اندیشه
نیازى از ایـن و آن اسـت، خـردورزى جـوان را      که نشانه بى است و خودپسندى

  :کند، چنان که فرمود  مى زده سخت آفت
  . )16(خرد است  و خودپسندى، آفت عجب
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  ترس:  ششم
نماید که درعین حال  بررسى ناهنجاریهاى بازدارنده، عامل دیگرى رخ مى در

. شـمار آیـد   ساز رشـد بـه   تواند هنجارى مطلوب و از عوامل سازنده و زمینه مى
توانـد   انـد کـه مـى    واقعیت ترس، خوف، بیم، واهمه و نگرانى، همه نمودى از یک

مبدل شـود و درسـت از    بزرگ تواند به آفتى اى مطلوب به خود گیرد و مى چهره
شناختى دینى و هدایتهاى عملـى آن بـه    روان همین نقطه است که در رهنمودهاى

زا و منفـى، و گـاه    اى آفـت  گـاه پدیـده  . دو گونه با پدیده ترس رفتارشده است
  :این فرازها نگاه کنید  به. ساز رشد و بالندگى زمینه

  . )17(آفت است  ترس،
  . )18(کاستى و نقص است  ترس،
  . )19(باشد  ترسو، حریص و بخیل نمى مؤمن،

  :نیز توجه کنید  و
  . )20(. که ترس و خوف او کم باشد آفت او زیاد است کسى
  . )21(است  بسیار افراد خائف که خوفشان آنان را به جایگاه امن برده چه

  . )22(. یابد که بترسد ایمنى مى کسى
. توان راستاى هر دو دسته از رهنمودهاى ذکر شده را بازگونمود راحتى مى به

منفـى ارزیـابى    یا عنـوانى  تواند پدیده ترس را در آدمى با تفسیرى مثبت آنچه مى
بـر  . ترس مانع آن اسـت  حرکت و عملى است که کند، چارچوب، ماهیت و نتایج

ز ترسهاى موهـوم و  باید ا دهى به ساختار شخصیتى خویش این اساس، در شکل
کنـد و   آدمى را دچار تزلزل مى نگرانیهاى نابجا فاصله گرفت چرا که عزم و اراده

همـواره نیـروى اندیشـه و آرامـش     .نمایـد  حس اعتماد به نفس را تضـعیف مـى  
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. جوان را از اسارت ترس نجـات بخشـد   تواند توان برخاسته از ایمان درونى، مى
شاهد اسـت، جـزء سـربازان شـیطان      وایىر بندیهاى ترس چنان که برخى تقسیم

  .معرفى گشته است
ویـژه   ها و زیرساختهاى آن، نیازمنـد شـرحى   ترس و تحلیل زمینه روانکاوى

ناهنجاریهاى   توان به در ارزیابى اجمالى آن مى. گیر آن نیستیم است که اینک پى
ز بینى، خودباختگى، تلقینهاى منفى،تحقیرهاى بیرونى اعـم ا  چندى چون خودکم

تواند ناهنجارى  مجموعه این عوامل مى.کرد خانه و جامعه و کاستى آگاهیهااشاره
ارادگـى،   شـخص را دچـار بـى    نسـبت  ترس و بـیم را تقویـت کنـد و بـه همـین     

شخصیت او نیـز تـابعى از   . عنصرى نماید طلبى وسست گریزى، راحت مسؤولیت
زون بـر معرفـى   ازهمین رو در رهنمودهاى اسلامى، اف. همین ضعفها خواهد بود

تر شاهد برخـى   به صورتى جزئى ،یک ناهنجارى شخصیتى پدیده ترس به عنوان
از جملـه،  . باشیم دستورالعملهادر جهت پالایش شخصیت انسانى از این آفت مى

  :توصیه کلى  این
که از چیزى بـیم داشـتى خـودت را در مـتن آن قراربـده چـرا کـه         هنگامى

اى بزرگتر ازخود آن چیزى است کـه از آن   هدارى شدید تو از آن، مسال خودنگه
  . )23(. خوف دارى
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  تلقینهاى منفى:  هفتم
شود بـه   مورد نظر است توجه»  تلقین«به مفهوم و معناى وسیعى که براى  اگر

خـواهیم   اهمیت این موضوع به عنوان یک هنجار و یا ناهنجـار، بیشـتر آگـاهى   
بازدارنـده مـورد    به عنوان یـک آفـت  به همان میزان که در اینجا »  تلقین«. یافت

. جدى قرار گیرد توجهباید به عنوان یک عامل رشد و موفقیت مورد نگرش است
چنان که پیشتر شرح کردیم رفتار و منش انسان،برخاسـته از نـوع شخصـیت و    

گیـرى شخصـیت او را بایـد در     شکل باورهاى درونى او است و مهمترین مرحله
هر کـس و هـر عـاملى بتوانـد     . شمرد ى درونىمرحله گزینش و پذیرش باورها

او شکل بدهد در واقع رفتـار و   ىرفتار باورهاى آدمى را به عنوان زیرساختهاى
خوانید هر چنـد دربـاره انسـان     اینها که مى.منشهاى عملى او را شکل داده است

شناختى نیـز بایـد مـورد     است اما پرواضح است در تحلیلهاو جسارتهاى جامعه
شود و بدین ترتیب، حوزه  جامعه نیز ازآحاد انسانى تشکیل مى. گیردتوجه قرار 

. شود بسى گسترده است از آن یاد مى»  تلقین«با تعبیر  راینجاعمل و نفوذ آنچه د
تـوان بـه    از نظر معرفى مصادیق آن مى. مفهوم تلقین نیازچندانى به توضیح ندارد

توانـد عنصـرى    آن مـى  فردى و اجتماعى اشاره نمود، چنان که عامـل  دو بخش
تواند واقعیتى درونى باشد و باز همان گونـه کـه اشـاره شـد تلقـین       بیرونى ومى

تواند بـه صـورت    اى براى رشد و سازندگى درآید، و مى تواندبه عنوان زمینه مى
بسـیارى از باورهـاى فـردى و    . بازدارنـده و آفتـى اجتمـاعى رخ نمایـد     عاملى

سـت کـه در بسـیارى بلکـه بیشـتر مـوارد بـه        اجتماعى،برخاسته از تلقینهایى ا
. دهـد  خـویش قـرار مـى    یـق ناخودآگاه، فرد و جامعه را تحت تاثیر عم صورت

تـوان   فلسفه تبلیغات را باید در این انگیـزه جسـت کـه بـه کمـک آن مـى       عمده
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توانـد اهـداف انجـام     باورهـا و ذهنیتهـایى سـوق داد کـه مـى      را به سمت جامعه
بخـوبى روشـن اسـت کـه تبلیغـات اگـر بتوانـد        . درا جامه عمـل پوش ـ  تبلیغات

کننده باورهـاى اجتمـاعى را شـکل دهـد در واقـع راسـتاى        همانندعاملى تلقین
توانـد در جهـت    اینهـا مـى  . و تلاش آن جامعه را به دست گرفتـه اسـت   حرکت
تواند به عنوان آفتى بـزرگ، کیـان    چنان که مى ;واقعى فرد و جامعه باشد مصالح

یـک نگـاه بـه آنچـه در ایـن زمینـه       . امعه را در خود پیچدوشخصیت فرد و ج
  .شاهدى بس گویا در بحث است دگذر درکشورها و جوامع مختلف مى

بخـش   خـویش بایـد بـا دیـدى تعـالى      دهـى بـه شخصـیت    در شـکل  جوان
توان به آنهارسید  آفرین به تلقین و ذهنیتها و باورهایى که از این راه مى وسعادت

اى که روح یاس، وابستگى،ناتوانى، سسـتى   امل تلقین کنندهخود را از عو. بنگرد
ارزش  او بـى  درنگـاه کند و ارزشهاى متعـالى را   ارادگى را در او تقویت مى و بى
پایه و دور از مصـالح   بى نماید و به جاى آن، باور، اندیشه، فرهنگ و رسومى مى

  .نماید دور سازد انسانیت را جایگزین مى
شـده   مطرح شده و بـا آن مبـارزه  »  طیره«ا با عنوان در فرهنگ دینى م آنچه

تفصـیلى بـه ایـن     اینک مجال پرداختن. بخشى از موضوع مورد بحث است است
شـوم  «و »  بد گرفتن به فال«آنچه در فرهنگ ما با تعبیراتى چون . موضوع نیست

 قرآن از برخـى . باشد » طیره« تواند بیان کننده مفهوم شود مى مطرح مى»  پنداشتن
بـه مقابلـه   »  طیـره «بـا ابـزار    ﷒پیامبران برد که در برابر دعوت مردمان نام مى

. نمودنـد  راحرکتى شوم و بدیمن معرفى مـى  ﷒حرکت پیامبران. خواستند برمى
شدند آن را از شومى و بدبختى پیامبر و یاران او  مى اگر مواجه با بدى و ناگوارى

سازنده پیامبران را براى  کردند و حرکت نیز تبلیغ مى اساس میندانستند و بر ه مى
کردند و عناصر ساده ولى گسترده  جامعه خویش،شوم پنداشته و شوم معرفى مى
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و بـدین ترتیـب پیـامبران مسـؤولیت     . گرفتنـد  نیز تحت تاثیر قرار مـى  اجتماعى
 بـدى یافتنداین حقیقت را در باور عمومى جامعـه جـاى دهنـد کـه نیکـى و       مى

پـذیرى خـود آنـان     فرد و جامعه، در گرو حرکـت و تـلاش و هـدایت    سرانجام
خداوند، اراده و عمل شخص و باورها و تلاش او است کـه نقـش    خواست.است

خواست و اراده الهى نیز تفسیرى ظریف و دقیق دارد که باید درجاى . کند ایفامى
و »  طیـــره «بـــه هرحـــال، نقـــش اجتمـــاعى    . گرفـــت خـــود پـــى 

آن به عنوان یک ناهنجارى فردى و عمـومى و   بازدارندگى حالت» گارىان نحس«
اى اسـت   از آن به مثابه یـک هنجـار سـازنده در مرتبـه و مرحلـه      ورى بهره لزوم

چنـان کـه    )24(. آیاتى چنـد را در چنـد جـا بـه خـود اختصـاص داده اسـت        که
وجودبرخى رهنمودهاى حدیثى نیز در جهت مبارزه بـا ایـن آفـت اجتمـاعى و     

  .افزاید سوق دادن آن به عاملى سازنده براهمیت موضوع مى حتى
و بـه فـال بـد گـرفتن امـرى بحـق       »  طیـره «خـوانیم کـه    البلاغه مى نهج در

ایـن در حـالى اسـت کـه همینجـا در فـراز دیگـرى از         )25(. دار نیست وواقعیت
روشـن  . یـاد شـده اسـت    حتى از سحر به عنوان یک واقعیت ﷒حضرت سخن
نیسـت،  »  طیـره «ین به معنى نادیده گرفتن تاثیرات شخصـى و اجتمـاعى   ا است

  :خوانیم  مى ﷒در سخنى دیگر از امام صادق. به نادرستى آن است اشاره لکهب
دهـى، اگـر    و فال زدن بر اساس همان چیزى اسـت کـه آن را قرارمـى    طیره

سخت است و اگر نادیده گرفتـى   راحت گرفتى، راحت است و اگر سخت گرفتى
  . )26(. چیزى نخواهد بود

زنـى و   کند که تفال،گمانه رهنمود ارزشمند ما را به این حقیقت هدایت مى این
تواند منشا اثر باشـد   مى اى مرسوم است امثال آن که در فرهنگها هر کدام به گونه

. اما آنچه در واقع عامل این تاثیر است نوع تلقین وارزیابى خود شـخص اسـت  
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نـوع نگـاه و   . او نیسـت  ودخ ـ آورد خارج از خواسـت  آنچه شومى و میمنتى مى
هـا و اتفاقـات وآنچـه در فرهنگهـاى مختلـف بـه        تفسیر ما از پیشامدها، صحنه

آید اسـت کـه نقـش ایفـا      شمار مى ا شومى و بد آمدن بههاى گوناگون منش گونه
تواند منشا امیدوارى و اعتماد بـه   مى زنى و خطورات قلبى که همین گمانه. کند مى

هـاى دوسـتى و    نفس و دلگرمى به سرانجام خوش وموجب الفت و تقویت رشته
آدمى را بـه هسـتى، جامعـه و محـیط، نگـاهى       پیوندهاى اجتماعى گردد و نگاه

خاطرسـازد بـه عـاملى بازدارنـده از تـلاش و رشـد،        نده و همراه با آرامشساز
موجبى براى سوءظن و عداوت وسستى پیوندهاى اجتماعى و خانوادگى، ضعف 

سوق دادن موفقیتهـا و کامیابیهـا بـه عـواملى غیـر       براى اى ینهاراده و امید، و زم
در برخـى  ایـن اسـت کـه    . شـود  طبیعى و خارج از روندمعمول آن تبـدیل مـى  

  :شده است  هشدارهاى دینى یادآورى
  . )27(. است زنى او را از کارش باز دارد شرك ورزیده کس فال هر
  :یا در خصوص مسافرت گوشزد شده است  و

گردد، در  پرنده برمى کند اما مثلا با دیدن یک که اقدام به مسافرتى مى شخصى
  . )28(. کفر ورزیده واقع به آنچه بر محمد نازل شده است

  :یا تاکید شده است  و
  . )29(. فال بد زدى آن را نادیده بگیر و کار خود را دنبال کن هرجا
الهـى، و   ساختن روند امور زندگى و جامعه از مجراى طبیعى و توفیـق  خارج

منظـره، صـداى    کشاندن آنها به عواملى خارج از دسترس، چون مواجهه با یـک 
را بایـد یـک   ... ردیفى با یک عدد، شومى ونحسى و یک پرنده، همزمانى یا هم

توسـعه آن   وهـاى بقـاءو گـاه رشـد      ناهنجارى و آفتى شمرد که متاسفانه زمینه
البته با برداشت صـحیحى  (الهى  نادیده گرفتن خواست. همواره وجود داشته است
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اساسـى خـود انسـان در عملکـرد و      و نقش) که باید از این حقیقت داشته باشیم
صداى یک پرنده یا زمـانى خـاص و یـا     خویش و وصل کردن آن مثلا بهرفتار 

  .دباش اعتقادى مى عددى معین گویاى نوعى اختلال
  

  راه فرا
بـاور   کاستن از تاثیرات منفى چنین تلقینهایى که گـاه بـه صـورت یـک     براى

در واقـع   یابد و براى نادیده انگاشتن این موانع کـه  عمومى نقشى تعیین کننده مى
عـاملى   نیستند اما تلقین و باورهاى غلط توانسته اسـت آنهـا را بـه عنـوان     مانع

توکل و . ایم شده» توکل« نصربازدارنده تبدیل کند، در ارشادات دینى دعوت به ع
کفاره و جبران کننـده   تکیه بر عنایت الهى و تلاش بدون دغدغه خاطر، به عنوان

خوداز تفال بـه خیـر    )﷑(مبرپیا )30(. و فال بد، به شمار رفته است»  طیره«
بدزدن و شوم پنداشتن و  داشت اما طیره و فال کرد و آن را دوست مى استقبال مى

دستورالعمل بـه کسـانى کـه خـود را      امثال آن را خوش نداشت و به عنوان یک
هاى تلقین منفـى دچـار دغدغـه     گرفتار این وساوس نموده و در مواجهه بازمینه

  :داد که بازگو نمایند  شدند این جملات را دستورمى اطر مىخ
کنى و  که دفع مى نیکى و خیر تنها از جانب توست و بدیها را تنها تویى! خدایا

  . )31(. اى جز به تو نیست توان و قوه
توانـد منشـا رشـد، سـازندگى، امیـدوارى،       که تلقین مثبـت کـه مـى    بینید مى

اسـت و   )﷑(رد علاقـه آن حضـرت  ودلگرمى بـه نهایـت کـار باشـد مـو     
جلوگیرى از تاثیرات مخرب تلقینهاى منفى که در بسیارى از موارد،شخص،  براى

نیکیها بـه   به خالق هستى که همه )﷑(شود، پیامبر ناخودآگاه گرفتار آن مى
تبلیغـات، تلقینهـا و    خواند و براى زدودن آثار منفى روانـى  او است فرا مى دست
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! تحلیلهاى منفى که در بسیارى موارد به صورت باورعمومى و گاه فرهنگ ملـى 
  .دهد جملات مذکور نه دردل بلکه بر زبان آید درآمده دستور مى

تیجـه  بخشیدن به تواناییها و استعدادهاى ذاتـى خـویش ودرن   در فعلیت جوان
توانـایى و دورى از   خود، نیازمند اعتماد به نفس، باور به شکل دادن به شخصیت

بروز شخصیت ارزشمند  هایى است که چون آفتى بزرگ مانع ها و وسوسه دغدغه
و در خـویش بدمـد کـه     کند او باید همواره این باور را به خود تلقین. شود او مى
شده اجتمـاعى، بـا اعتمـاد بـه      هاى سنتها، تلقینها، آفت رغم تبلیغات، جاذبه على

توانـد عنصـرى بـس مفیـد،      نفس و توکل بر خداى بزرگ و تقویت روح امیدمى
  .شایسته و سراسر سعادت و نشاط باشد

مواجـه   شخصیت جامعه نیز چنان که اشاره شـد بـا همـین موانـع     گیرى شکل
اند همـواره   نبوده بویژه آنان که سعادت ملتهاى مسلمان را هیچ گاه خواهان. است

داننـد کـه بـاحجم وسـیعى از      ترین کارهاى خود مـى  این تلاش را جزء اساسى
نفـس، احسـاس    بهاعتماد  ابزارهاى تبلیغى و تلقینى خویش، باور و فرهنگ عدم
نمایى مشکلات  بینى، بزرگ ناتوانى، تردید و سرگردانى، روحیه وابستگى،خودکم

پـذیرى را در جـان    ادگى و تسـلیم ار و موانع، ناامیدى، سرخوردگى،خمودى، بى
باید این سـدها و موانـع کـاذب را بشـکند و بـه جـز        جوان. جامعه تقویت کنند

دهـى بـه    را در بازیـابى و شـکل   رىهـیچ معیـار دیگ ـ   اسلامى، انسانى ارزشهاى
  .خویش نپذیرد شخصیت
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  ضعف عمل:  هشتم
ر د و نقش محورى آن در ساختار شخصـیت انسـان، بـویژه   »  عمل«شک  بى
گیرى شخصیت جوان موضوعى است که شرح آن به مجالى بسـیارفراتر از   شکل

خصـوص و ابعـاد    گستردگى رهنمودهاى دینى در این. این فرصت نیازمند است
 مجـوى آنـی   مختصر پـى  آنچه در این. بر واقعیت مذکور گوناگون آن تاکیدى است

ناهنجـارى در  عنـوان یـک    بـه »  ضعف و ناتوانى در عمـل «تنها نگاهى کوتاه به 
  .سالم جوان است گیرى شخصیت شکل

دستخوش این  شناختها و عزمها و قرارهاى صحیح و مطلوب است که بسیارى
تجربیـات و شـناختهاى    جوان بـه اقتضـاى  . برد گردد و راه به جایى نمى آفت مى

گیرد و چـه بسـیار    محدود خویش چه بسیار که تصمیمات عجولانه وناپخته مى
تواناییها، آرمانها وراههاى خویش  هاى نخست و حتى در شناختافراد که در قدم

روشنى راه و سـلامتى اندیشـه و صـحت     ماند اما چه بسیار نیز که با همه در مى
شناخت، عهـد،  . دهند درخور و سازنده بروز نمى مانند و حرکتى عزم، بر جاى مى

اى  مـره پیمان و تصمیمات،همانند درختى است که اگر بـه آفـت دچـار گـردد، ث    
تـوجهى در عمـل و    ارشادات، کـم  ىاین است که در برخ. درخور نخواهدداشت

  . )32(. انگارى به عنوان آفت عهد و عزم به شمار آمده است سستى وسهل
که پیشتر نیز نوشتیم آبشـخور شخصـیت انسـان، عبـارت از باورهـاو       چنان

اماپرواضـح  دهـد   گزینشهاى اعتقادى او است و اینهاست که به عمل او شکل مى
اینگونه نیست که رفتارآدمى در بیـنش  . است عقیده و عمل تاثیرى متقابل دارند

الهـى بـه    بکتـا .هاى قلبـى و بسـتگیهاى اعتقـادى او نقـش ایفـا نکنـد       و علقه
حقـایق و آیـات الهـى     کننـد را تکـذیب   پروا بد مـى  سرانجام آنان که بى صراحت
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کـه معرفـت و عقیـده و     آنجاسـت  رابطه تنگاتنگ معرفت و عمل تـا  )33(. داند مى
جسـت، و ایـن اسـت کـه      باورهاى توانمند و راسخ و استوار را نیز باید در عمل

. به دسـت آورد »  عمل صالح« در پى نتوا والاترین شناختها و آموزشها را نیز مى
  . )34(. الهى است و این نیز خود آموزه دیگرى از حقایق کتاب

نـامى در   محمد، آن عارف الدین محمد بن لمعرفت و ایمانى که، جلا خاستگاه
ناپـذیر وبـا    مثنوى، آن را در سنجش بامعرفت صرفا عقلانـى و برهانى،شکسـت  

  :گوید  آنجا که مى.است» دارى خویشتن«و »  عمل صالح«.شمرد مى لطافت
ــاى ــود  پـ ــوبین بـ ــتدلالیان چـ   اسـ

  بـى تمکـین بـود    پاى چوبین سـخت      

   
که پایبندى عملى به دریافتهاى صحیح شخصیتى در قوت اراده وثبـات   نقشى

گیرى دارد ما را پیش ازاندیشـه در   نمودهاى شخصیت و توان و قاطعیت تصمیم
چـه بسـیار   . خواند بر آن فرامى باره وسعت عمل، به همت گذاردن براى مداومت

 ـ اماى که در نخستین قدمهاى عملى آن،بى سـرانج  تصمیمات گسترده مانـد و   ىم
نخواهد داشـت و چـه بسـیار     تر در پى اى جز سستى بیشتر و اراده ضعیف نتیجه

تصـمیمات و دسـتاوردهاى بـالاتر و     عملهاى کوچک، ولى مسـتمر، کـه زمینـه   
صلوات «تواند بخشى از انگیزه اولیاء دین  و این خودمى. کند وسیعتر را فراهم مى

عمل، هر چنـد کوچـک و محـدود،     بر ومتباشد که کرارا ما رابه مدا»  االله علیهم
اند که عمل کم، ولى مستمر، ارزشمندتر از عمـل   یادآور شده آنان. اند دعوت کرده

آمده اسـت   ﷒در سخنى از حضرت سجاد. منقطع و مقطعى، است گسترده، ولى
واین سـخنى بـوده    )35(» .بر عمل، هر چند کم باشد مندم به مداومت علاقه من«که 

منـدى را   شـرح بیشـتر ایـن علاقـه    . فرموده اسـت  بارها مى ضرتکه آن ح است
  :خوانیم  چنین مى ﷒درسخن مکرر فرزند بزرگوارش امام باقر
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برعمل کـنم و اگـر آن    دوست دارم تا وقتى نفسم مرا عادت دهد، مداومت من
گر در روز از دستم رفـت،  جاى آورم و ا کار، در شب از من فوت شد در روز به

کـه   کنم، و محبوبترین اعمال در پیشگاه خداوند آن عملى است هنگام جبران شب
  . )36(. ادامه یابد
جویهـا   تواند به فراخور کشش نیک همانند جریان آبى زلال است که مى عمل

توانـد همانندسـیلى    و نیاز تشنگان، همواره جریان یابد و سود رسـاند امـا مـى   
ایـن  . رسـاند  غیان کند و بیش از ظرفیت نهر جارى گردد و خسارتخروشان، ط
و  داشت مى را حصیرى بود که براى شب نگه )﷑(خوانیم پیامبر است که مى

مـردم کـه   . نشست مى گسترد و بر آن شد مى گذارد و چون روز مى بر آن نماز مى
ونمازگزاردن با او، تا آنکـه نفـرات   این را دیدند آنها نیز شروع کردند به پیروى 

  :لذا روى به آنان کرد وفرمود . آنان زیاد شد
خداونـد خسـته   .آن مقدار عمل را پیشه خود کنیـد کـه طاقـت داریـد    ! مردم

محبوبترین اعمـال پـیش خداونـد آن    .شود تا شما هم بخواهید خسته شوید نمى
  . )37(. است که دایمى است هرچند کم باشد

ود داشـت کـه آنـان بـیش از تـوان خـویش راهـى میـدان         نگرانى وج ـ این
دارد  براى آنان قابل دوام نیست و حالتى کاملا شکننده اند و این وضعیت شده عمل

انگارى در  درماندگى در عمل وسهل. تواند تبعاتى را در پى داشته باشد و این مى
ى و اسـتوار  خصیتجامه عمل پوشاندن به تصمیمات، تاثیر مستقیمى درضعف ش

در برخــى . خواهــد داشــت و قاطعیــت اراده و حتــى ثبــات فکــرى و عقیــدتى
به این بیان که اگر  ;منظور شده است ارشادهاى دینى حتى سقف زمانى مشخصى

یک سال به آن ادامـه بـده و تعبیـر دوازده     عملى نیک پیشه خود ساختى حداقل
  . )38(. است مانىماه در برخى از آنها، بیانگراهمیت این محدوده ز
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گوییم به این انگیزه است که جوان در سـاختن صـحیح واسـتوار     که مى اینها
خویش، پس از عزم جزم و اندیشه جـامع، همـواره نیازمندجـدیت در     شخصیت

توانـایى و   کسـب . عمل و تلاش براى دستیابى به آرمانها و اهـداف خـود اسـت   
توان در  مى نیزا رابرومندى در برابرى با مشکلات و موانع زندگى و مقابله با آنه

طلبـى،   تصـمیمات، راحـت   مسامحه در تلاش براى عمل بـه . تلاش عملى جست
امروز و فردا کردن و عدم استفاده از فرصتها وامکانات گرانبهاى روزگار جوانى، 

این دریافتى روشن از رهنمـود  . دهد مى شخصیتى سست عنصر و ناتوان به دست
افزاید و هـر کـس    بر توانایى مى ندک عمل مى کس هر«است که  ﷒امیرالمؤمنین

  . )39(» .دهد سستى و ضعف خود افزایش مى کند به در عمل کوتاهى مى
و کاستیهاى شخصیتى را پس از روشن بینى لازم و عزم صـحیح،باید   نواقص

مـا پـیش و بـیش از حـرف وتحلیـل،      . با بهره جستن از ابزارهاى عملـى زدود 
بـه  «. هسـتیم  اس شناختها و دریافتهاى صحیح زنـدگى نیازمند عنصر عمل بر اس

السـلام   علیهو به بیان زیباتر امام سـخن،على »  عمل کار برآید به سخندانى نیست
است و نه نیکـى   شرافت و شخصیت در پیشگاه خداوند سبحانه، به نیکى اعمال«

  . )40(. »گفتار
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  انسان ترین ناتوان
بندى آنچه گفته شـدرا در   ن حال جمعتواند پیامى روشن و در عی فراز مى این

اسـت کـه    اى تلاش براى رشد شخصیت و کمـال یـابى وظیفـه   . خود داشته باشد
زدودن کاسـتیهاو آفتهـاى   . جوان بهترین و بیشترین بخش آن را بـر عهـده دارد  

. اسـت  صـت نیازمند توانـایى وفر »  صفات حسنه«شخصیتى و جایگزین نمودن 
شـکل   او قادر اسـت .ن توانایى را در اختیار داردجوان، بهترین فرصتها و بیشتری

اى از یـک   تواند نمونه اومى. سالمى به شخصیت فردى و اجتماعى خویش بدهد
خـود را   اى شخصیت اینک به گونه تواند از هم او مى. انسان وارسته و فرزانه باشد

شرایط جسمى نیز روحى اسـتوار و   ینشکل دهد که در سالهاى پیرى و دربدتر
اگر از این فرصـتها و تواناییهـا و   . پرنشاط و دلى برومند وبرنا داشته باشد جانى

  .ترین انسان شمرد نکند او را باید ناتوان امکانات جوانى استفاده
مـتن   آمده و شایسته است ﷒پیام روشنى است که در کلام امیرالمؤمنین این

  :آن را بازگو کنیم 
  . )41( ;نقص عن نفسه فلم یفعلالناس من قدر ان یزیل ال اعجز
مردم، آن است که توان زدودن کاستى از خویش را داردولى انجام  ترین ناتوان

  .دهد نمى
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  خوشیهاى مادى غلبه و حاکمیت:  نهم
ــه ــن    ب ــل شایســته اســت نخســت ای ــن عام ــت ای ــر اهمی ــد ب ــزه تاکی انگی
آفتهـا، شـیفتگى و   سـرآمد همـه   «را بازگو کنیم کـه  السلام  علیهامیرالمؤمنین سخن

دوران جوانى که از یک سـو، قـواى آدمـى تـوان و      )42(. » به لذات است دلدادگى
گیـرى شخصـیت    ورى دارد، و از سوى دیگر، زمینـه شـکل   لازم براى بهره زمینه

توانـد در اختیـاراین    بیشترین فرصت را مـى  انسانى او بخوبى فراهم است منشو
هـاى محدود،کششـهاى    غرائـز، تجربـه   تواناییهاى جسـمى، فـوران  . بگذارد آفت

بسـیار مسـاعدى را    اجتماعى، افزون بر برخى عوامل که پیشتر برشمردیم زمینـه 
دوران دشوارى  هآورد وبراستى ک براى بروز گسترش این ناهنجارى به وجود مى

  .است
فرصتهاى جوانى بیش از هـر زمـانى دیگـر بـه عـزم و اراده، بـه تـلاش         در

ى و مراقبت نیاز است، ولى بیشترین موانـع نیزوجـود   ومسؤولیت، ازخودگذشتگ
ارزشـهاى انسـانى    اى استوار، معرفت لازم، ایمان بـه  موانعى که تنها با اراده. دارد

وابستگى و شیفتگى  از اسلامى، پذیرش تجربیات ارزنده دیگران، و فاصله گرفتن
سـر   پشـت تـوان آنهـا را    برى بـه خـداى متعـال،مى    به خوشیها و با توکل و پناه

کرد که شخصـیت   خویش اعتراف باید در پیشگاه اندیشه و درك انسانى. گذاشت
هـا دریافـت    بـر غرایـز و خواسـته    مواظبت آدمى بیشترین ضربه را از ناحیه عدم

را نیز دربرگیرد، اگـر در  »  خشم«تواند  مى که به معناى عام آن»  شهوت«. کند مى
پیوسـته بـر آن نظـارتى مسـؤولانه      قرار نگیرد و اگر مجراى صحیح و منطقى آن

تـرین آفـت را بـه فراخـور گسـترش و عمـق آن، در        نشود بیشـترین واساسـى  
اى که حتى مرزهاى اعتقادى او را نیـز کـه    دهد، به گونه مى شخصیت آدمى جاى
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دهـد و گـاه کـاملا در     وجودى او است مورد تعرض قرار مى اىارزشه والاترین
هدایت  ه در بسیارى از آیات و نیز سخنان اولیاىاین است ک. برد خود فرو مى کام

پرداخته شـده و   ، به این موضوع از زوایاى مختلف)صلوات االله علیهم(و رحمت 
مراتـب کـه    نتـری  پست به عنوان سرمنشا سقوط آدمى از جایگاه رفیع انسانى، به

چه کسـى  «اى آمده است که  درآیه. مادیت است معرفى شده است»  درك اسفل«
خویش پیروى کرد بدون هدایتى از ناحیـه   تر از آن فردى است که از هواى گمراه

  . )43(. »خداوند
جوانى  بیشترین تاکید را به دختران و پسران جوان نمود که اگر فرصتهاى باید

خواسـت   محکوم خوشیها و خواستهاى نفسـانى شـد و همـه شخصـیت و تمـام     
بـه خواسـتهاى    وجودى آدمى در آرزوهاى مادى و کامروایى حیوانى و دستیابى

همـراه   ان،وابسته، سرگرد ماند شخصیتى نفسانى محدود شد چیزى که بر جاى مى
آرامش درونى و نشاط حقیقـى  .هاى کاذب و همواره نگران خواهد بود با تشنگى

. سـرانجامى جـز پـوچى نخواهـد داشـت      از میان خواهد رفت و ادامه این وضع
از اهداف و آرمانهاى ارزشمند اجتمـاعى و   چنانکه آدمى را از رسیدن به بسیارى

ر مواجهه با مشکلات و موانـع  د کهاى  اراده. دارد بازمى حضور سازنده در جامعه
گراید، و بسیارى از این آفتها که طبعا بـه   گشاباشد به سستى مى زندگى باید گره

بـه عنـوان   السـلام   علیهاست که در رهنمودى دیگر از امیرالمؤمنین این. دنبال دارد
  :گونه آمده است  مثال و تاکیدى براهمیت موضوع این

شـب، کـه مـانع و     چقدر خـواب . نیست استوار و سورچرانى قابل جمع اراده
  . )44(. شکننده تصمیمات روز است
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  عجز:  دهم
جـوان،   گیرى صحیح شخصیت آدمى، بـه ویـژه   در بررسى موانع شکل هرچند

ایـن نوشـته    موانع و عوامل دیگرى نیز قابل توجه و بررسى است اما در محدوده
گـردد،   تلقى مـى  گیرى شخصیت جوان که تنها به عنوان درآمدى بر موضوع شکل

  .دهیم عجز را به عنوان آخرین ناهنجارى ارائه مى
گیرد، آفتى اساسـى دررشـد    اى از عوامل را دربرمى که طیف گسترده ناتوانى،

تفصـیل و   بـه »  تـوان «در مقالـه  . رود آدمى و به تبع آن، رشد جامعه به شمار مى
. وباره ارزیابى نمودباره سخن رفت اما اینک باید با نگاهى دیگرد مستقلا در این

عجز و احساس ناتوانى و یا تردید در توانایى دربسیارى از موارد ناشى از عـدم  
شناخت لازم از خود و جامعه است و دربسیارى از موارد معلول تلقینهایى است 

این تلقینهاگاه تا بدانجا پیش رفته است کـه بـه صـورت    . که صورت گرفته است
رفتـه شـده تـاریخى و حتـى برخـوردار از آثـار       پذی سنتهاى اجتماعى یا اصول

. به بخشى از این آفت پـرداختیم »  تلقینهاى منفى« قالهدرم. تکوینى درآمده است
آمیز و تربیتهاى عمـومى   آمد روابط اجتماعى غلط و تبعیض در بسیارى موارد،پى

ناخودآگـاه تواناییهـاى گسـترده ولـى بـالقوه آدمـى را بـه فراموشـى          است کـه 
ماند، احساس ضـعف و تردیـد در پیشـرفت و تـرس      سپارد و آنچه مى مى عملى
است  حاصل سخن تا اینجا این. هاى تجربه نشده است و مواجهه با صحنه امازاقد

امورى قطعى و  دانست و نه آمدهایى اکتسابى که باید بیشترین حجم ناتوانیها را پى
  .غیر قابل تغییر

آن،  معرفى شده و نتیجـه »  آفت«یک به عنوان »  ناتوانى«آموزشهاى دینى  در
شجاعت را  چنانکه اساس. عدم دستیابى به اهداف و خواستها برشمرده شده است
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فرازها که همه  به این. ذکر نموده است»  پیروزى«دانسته و ثمره آن را »  توانایى«
  : یدنقل شده است توجه فرمای ﷒از امیرالمؤمنین

  . )45(. آفت است ناتوانى
  . )46(. ناتوانى، از دست دادن خواست است نتیجه
  . )47(. باشد شجاعت، توانایى است و ثمره آن پیروزى مى اساس

پرواضح است این توانایى، محصور در توانـایى جسـمى نیسـت وچنانکـه      و
الشـعاع تـوان    خواندیم قوت و ضعف جسمى نیزتحت»  توان«پیشتر نیز در بحث 

ناتوانى، تردید در تواناییهـاى   ترین عامل عمده. تهاى درونى اس روحى و انگیزه
بسـیار   تاسـف جاى . موجود خویش است خود و اهتمام نورزیدن به استعدادهاى

خودباورى، اعتماد به نفس، شـجاعت روحـى،    است که عناصر ارزشمندى چون
استعدادها، ناامیدى از دیگران و توکل بر خداى توانا، جاى  قوت جسمى، بارورى

پرستى، خودبـاختگى، ضـعف روحـى، سسـتى      آفتهایى چون بیگانه بهخویش را 
و امام  اسلام، انقلاب. بدهدپرورى، سرکوب استعدادها و وابستگى به دیگران  وتن

خمینى توانست توجه ما را به این عناصر ارزشمند جلب کند و آنهارا در کف ما 
ز اینها بـه عنـوان   باید ا باکفایت دختران و پسران امت اسلامى است که دست. نهد

تـرین آنهـا    ها پاسدارى کند و شجاعت مقابله باموانع کـه عمـده   بالاترین سرمایه
آفتهاى اخلاقى و ناهنجاریهاى نفسانى است راهمواره در خود تقویت کند تـا در  

و در پیشـگاه نیکـان عـالم شخصـیتى     »پیروز«زندگى شخصى و اجتماعى خود 
  .شاءاالله ان. ارزشمند به شمار آید

  
--------------------------------------------  

  :نوشت ها  پی
  .» غررالحکم«، )ع(على. ثمرة العجز فوت الطلب) 1
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  .4 ، حکمت469 البلاغه، ص ، نهج)ع(على. العجز آفۀ) 2
  .48 ، حکمت477 البلاغه، ص الظفر بالحزم و الحزم باجالۀ الراى والراى بتحصین الاسرار،نهج) 3
  .، غررالحکم)ع(على. ، اضاعۀ الحزمآفۀ الشجاعۀ) 4
، )ع(صـادق  امـام . العامل على غیر بصیرة کالسائر على غیر طریق، فلاتزیده سرعۀ السیر الا بعـدا ) 5

  .العقول تحف
  .238،الاختصاص، )ع(على. غیرفقه،کحمارالطاحونۀ،یدور و لایبرح المتعبد على) 6
  .رالحکم، غر)ع(على. لا تعزم على ما لا تستبن الرشد فیه) 7
  .، غررالحکم)ع(على. الظفر بالجزم و العزم) 8
  .مفاتیح الجنان، اعمال ماه رجب) 9

، ص 2، کـافى، ج  )ع(یـا امـام صـادق   السلام  علیهامام باقر. من لایعد الصبر لنوائب الدهر یعجز) 10
93.  
  .79 ، ص78 ، بحارالانوار، ج)ع(على. من رکب مرکب الصبر اهتدى الى مضمار النصر) 11
  .، غررالحکم)ع(على) 12
  .269 ، ص78 ، بحارالانوار، ج)ع(امام صادق. یظفر من یحلم) 13
  .، غررالحکم)ع(على. ضادوا التوانى بالعزم) 14
  .، غررالحکم)ع(على. العجب راس الحماقۀ: از جمله ) 15
  .، غررالحکم)ع(على. آفۀ اللب، العجب) 16
  .، غررالحکم)ع(على. الجبن، آفۀ) 17
  .307 ، ص73 ، و بحارالانوار، ج4، حکمت 469 البلاغه، ص نهج)ع(على. الجبن منقصۀ) 18
  .301 ، ص75 ،بحارالانوار، ج)ع(باقر امام. لایکون المؤمن جبانا و لا حریصا و لا شحیحا) 19
  .، غررالحکم)ع(على. من قلت مخافته کثرت آفته) 20
  .، غررالحکم)ع(على. کم من خائف وفد بخوفه على قرارة الامن) 21
ــن ) 22 ــاف ام ــن خ ــى. م ــج)ع(عل ــه، ص ، نه ــت 506 البلاغ ــا  208، حکم ــام رض ــز ام ، )ع(و نی

  .352 ، ص78 بحارالانوار،ج
،حکمت 501 البلاغه، ص ، نهج)ع(على. توقیه اعظم مما تخاف منه شدة اذا هبت امرا فقع فیه، فان) 23

  .357 ، ص75 و ج 362 ، ص71 ، و بحارالانوار، ج175
  .13اسراء،  ;131اعراف،  ;47نحل،  ;19و  18یس، : کنید به این آیات نگاه ) 24
  .400 ، حکمت546 البلاغه، ص نهج ;بحق الطیرة لیست) 25
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الطیرة على ما تجعلها، ان هونتهـا تهونـت و ان شـددتها تشـددت، و ان لـم تجعلهـا شـیئا لـم         ) 26
  .262 ، ص8 الشیعه، ج ، و وسائل197 ، ص8 شیئا، کافى، ج تکن
  .28566 ، کنزالعمال، خ)ص(پیامبر اکرم. حاجته فقد اشرك عن الطیرة ردته من) 27
) ص(پیـامبر اکـرم  . من خرج یرید سفرا فرجـع مـن طیـر فقـد کفـر بمـا انـزل علـى محمـد         ) 28

  .28565 کنزالعمال،خ
  .153 ، ص77 بحارالانوار، ج) ص(پیامبر اکرم.... اذا تطیرت فامض) 29
  .262 ، ص8 ، و وسائل، ج198 ، ص8 ، کافى، ج)ص(پیامبر اکرم. کفارة الطیرة التوکل) 30
وآله کـان یحـب الفـال الحسـن و یکـره الطیـرة، و کـان یـامر مـن راى           علیه االله ان النبى صلى) 31

اللهــم لایــؤتى الخیــر الاانــت ولا یــدفع الســیئات الا انــت «: شــیئایکرهه و یتطیــر منــه ان یقــول 
  .3 ، ص95 ، بحار، ج» ولاقوة الا بک ولاحول

  .على علیه السلام، غررالحکم. آفۀ العهد قلۀ الرعایۀ) 32
  .10روم، آیه  ;ثم کان عاقبۀ الذین اساؤوا السواى ان کذبوا بآیات االله وکانوا بها یستهزؤون) 33
 ;االله واتقوا االله و یعلمکـم : و نیز . 29انفال، آیه  ;یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا االله یجعل لکم فرقانا) 34

  .282بقره، آیه 
. انـى لاحـب ان اداوم علـى العمـل وان قـل     : کان على بن الحسین صلوات االله علیهمـا یقـول   ) 35
  .82 ،ص2 صادق علیه السلام، کافى، ج امام
فـاتنى   انى احب ان ادوم على العمل اذا عودتنى نفسـى، و ان : ان اباجعفر علیه السلام کان یقول ) 36

االله مـادیم   ، و ان فاتنى من النهار قضیته باللیـل، و ان احـب الاعمـال الـى    من اللیل قضیته من النهار
  .129 ،ص1 ، امام صادق علیه السلام، مستدرك الوسائل، ج...علیها

بالنهـار   کان لرسول االله صلى االله علیه و آله حصیر، و کان یحجزه باللیل فیصلى علیه، و یبسـطه ) 37
یـا ایهـا   : فقـال   نبى فیصلون بصلاته حتى کثروا فاقبل علیهمفیجلس علیه فجعل الناس یثوبون الى ال

الى االله مـادام و ان   لالاعما خذوا من الاعمال ماتطیقون، فان االله لایمل حتى تملوا، و ان احب! الناس
  .128 ، ص4 قل، الترغیب و الترهیب، ج

السـلام،   امام صادق علیه. من عمل عملا من اعمال الخیر فلیدم علیه سنۀ ولایقطعه دونها: مانند ) 38
  .130 ،ص1 مستدرك الوسائل، ج

امام صادق علیـه السـلام،کافى،   . ایاك ان تفرض على نفسک فریضۀ فتفارقها اثنى عشر هلالا:  ونیز
  .83 ،ص2 ج

  .» غررالحکم«من یعمل یزدد قوة، من یقصر فى العمل یزدد فترة، ) 39
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  .» غررالحکم«الاقوال،  الشرف عند االله سبحانه بحسن الاعمال لابحسن) 40
  .غررالحکم) 41
  .» غررالحکم«راس الآفات الوله باللذات، ) 42
  .50سوره قصص، آیه ) 43
  .» غررالحکم«لاتجتمع عزیمۀ و ولیمۀ، ما انقض النوم لعزائم الیوم، ) 44
  .4، حکمت 469 البلاغه، ص العجز آفۀ، نهج) 45
  .» غررالحکم«ثمرة العجز فوت الطلب، ) 46
  .» غررالحکم«اصل النجدة القوة و ثمرتها الظفر، ) 47
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